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of Ghadir and Their Role in the Formation of Saqifah

(Addressing the Doubts of Sulayman al-Kharashi)*
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Abstract
According to Shia belief, the Prophet Muhammad (PBUH) introduced Amir 
al-Mu’minin (AS) as his immediate successor at Ghadir Khumm; however, 
other Islamic sects claim that the event only emphasized the necessity of 
loving him. They have raised extensive doubts and questions to support this 
interpretation of Ghadir. “Sulayman al-Kharashi” is a contemporary Salafi 
writer who has propagated doubts on this topic, including the argument that 
“the presence of the Ansar at Saqifah indicates that they did not understand 
the concept of Imamate and Caliphate from the Hadith of Ghadir; thus, they 
attended the Saqifah of Banu Sa’ida and handed over governance to Abu 
Bakr.” They argue that Shia Muslims exhibit a dual behavior towards the 
Ansar; at times, they consider them apostates due to their role in forming 
Saqifah, yet they praise them for participating in the battles of Jamal and 
Siffin. This paper aims to address this doubt by answering the question: Did 
the Ansar understand Wilaya and succession from Ghadir, or merely friend-
ship and affection? It will also explore the motivations behind the Ansar’s 
presence at Saqifah and their participation in the battles of Jamal and Siffin. 
Through a descriptive-analytical methodology and consultation of Sunni li-
brary sources, we have concluded that: 1. The extensive presence of the An-
sar in the battles of Jamal and Siffin raises numerous implications and conse-
quences for the beliefs of Shia opponents, including questioning the justice 
and heavenly status of all companions, as well as their religious, political, 
and scholarly authority; 2. The Ansar preemptively gathered at Saqifah to 
safeguard themselves from the oppression of Quraysh; 3. The Ansar shared 
the Shia interpretation of the Hadith of Ghadir; 4. Amir al-Mu’minin (AS) is 
the criterion for truth and falsehood, and Shia Muslims evaluate companions 
based on this standard.
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 فهم الأنصار من حديث الغدير
وعلّّة تكوين السقيفة من قبلهم

)ناظر إلى شبهات سليمان الخراشي(*
السيّّد محمّّد يزداني1

الخلاصة
بناءًً على اعتقاد الشيعة، فقد عرّّف رسول الله ؟ص؟ في غدير خمّّ أمير المؤمنين ؟ع؟ خليفة له 
خرى تدّّعي أنّّه في الغدير تمّّ الحديث فقط عن ضرورة 

ُ
بلا فصل؛ لكنّّ المذاهب الإسلامية الأُ

محبّّته. لقد طرحوا شبهات وأسئلة متعدّّدة لدعم هذا الفهم من الغدير. »سليمان الخراشي« هو 
أحد الكتّّاب المعاصرين السلفيين الذي أثار الشبهات حول هذا الموضوع، من بينها أنّّ »حضور 
انلأصار في السقيفة دليلٌٌ على أنّّهم لم يفهموا من حديث الغدير الإمامة والخلافة؛ ولذلك 
حضروا في سقيفة بني ساعدة وولوا الحكم لأبي بكر. ويدّّعون أنّّ الشيعة يتعاملون مع انلأصار 
 يعتبرون انلأصار مرتدّّين بسبب تشكيل السقيفة، ولكنّّهم يمدحونهم 

ً
بشكل مزدوج؛ أحيااًن

بسبب مشاركتهم في حرب الجمل وصفّّين.« تهدف هذه الكتابة إلى الردّّ على هذه الشبهة من 
خلال الإجابة على السؤال: هل فهم انلأصار من الغدير الوِِلاية والخلافة أم الصداقة والمحبّّة؟ 
كما ستتناول لدوافع حضور انلأصار في السقيفة ومشاركتهم في حرب الجمل وصفّّين. في كتابة 
 إلى مصادر المكتبات لأهل السنة، توصلنا 

ً
سلوب وصفي _ تحليلي واستناداً

ُ
هذا المقال، الذي تمّّ بأُ

إلى النتائج التالية: 1. إنّّ الحضور الواسع للأنصار في حرب الجمل وصفّّين له تبعات وعواقب 
كثيرة على معتقدات المخالفين للشيعة؛ منها: تساؤل حول عدالة جميع الصحابة وكونهم في 
الجنّّة، مرجعية الدين والسياسة والعلم لهم؛ 2. سارع انلأصار لتفادي ظلم قريش واجتمعوا في 
السقيفة؛ 3. كان للأنصار نفس فهم الشيعة من حديث الغدير؛ 4. أمير المؤمنين ؟ع؟ هو ميزان 

الحق والباطل، والشيعة يقيسون الصحابة بنفس هذا الميزان.

. الكلمات الرئيسية: أمير المؤمنين ؟ع؟، الإمامة، غدير خم، شقيفة بني ساعدة، انلأصار

يخ القبول: 28 فبراير 2024م. كتوبر 2023م. تار م: 11 أ
ّ
یخ التسلّ * تار

يــج مجمــع التعليــم العالــي للفقــه، جامعــة المصطــفى ؟ص؟ العالميــة، غزنــي، أفغانســتان.  1. خر
أســتاذ باحــث فــي المعهــد الدولــي للمصطــفى ؟ص؟ في قم. حاصــل على دكتوراه فــي المذاهب 
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 فهم انصار از حديث غدير
 و دلیل تشکیل سقيفه توسط آنان
)ناظر به شبهات سليمان الخراشی(*
سیّّد محمّّد یزدانی1

چکیده
بر اساس باور شيعيان، رسول خدا ؟ص؟ در غدير خم اميرمؤمنان ؟ع؟ را به جانشنی 
غدير  در  که  مدعی‌اند  اسلامی  مذاهب  ديگر  اما  است؛  کرده  معرفی  خود  بلافصل 
تنها از لزوم دوست داشتن آن حضرت سخن گفته شده است. آن‌ها برای اثبات اين 
کرده‌اند. »سليمان  گسترده مطرح  ، شبهات و سؤالاتی را به صورت  برداشت از غدير
الخراشی« يیک از نويسندگان معاصر سلفی است که در اين موضوع شبهه‌پراکنی کرده‌ 
است؛ از جمله اينکه »حضور انصار در سقيفه، دليل بر اين است که آنان از حديث 
حاضر  بنی‌ساعده  سقيفۀ  در  بنابراين  نکرده‌اند؛  برداشت  خلافت  و  امامت   ، غدير
شدند و حکومت را به ابوبکر واگذار کردند. آنان مدعی‌اند که شيعيان در قبال انصار 
رفتار دوگانه دارند؛ گاهی انصار را به دليل تشیکل سقيفه مرتد می‌دانند، اما همان‌ها 
را به خاطر شرکت در جنگ جمل و صفين ستايش مکینند.« اين نوشتار با هدف 
، ولايت  پاسخ‌گويی به اين شبهه، به اين سؤال پاسخ خواهد داد که: آيا انصار از غدير
و جانشينی فهميده بود يا دوستی و محبت؟ همچنين به انگيزه‌های حضور انصار 
در سقيفه و نيز شرکت آنان در جنگ جمل و صفين خواهد پرداخت. در نگارش این 
مقاله که با روش توصیفی _ تحیلیل و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای اهل‌سنت انجام 
گستردۀ انصار در جنگ جمل  که: 1. حضور  پذیرفته است، به اين نتيجه رسيده‌ايم 

یخ پذیرش: 1402/12/09. یافت: 1402/07/19، تار یخ در * تار
1. دانش‌آموختــه مجتمــع آموزش عالــی فقــه، جامعــة المصطفــی ؟ص؟ العالمیــة، غزنی، افغانســتان. 
اســتاد پژوهشــگر در پژوهشــگاه بین‌المللــی المصطفــی؟ص؟ در قــم. دکتــری مذاهــب کلامــی از 
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يادی برای باورهای مخالفان شيعه دارد؛ از جمله: عدالت  و صفين، لوازم و عواقب ز

و بهشتی بودن همۀ صحابه، مرجعيت دينی، سياسی و علمی را زير سؤال میبرد؛ 

2. انصار برای در امان ماندن از ظلم‌های قريش پيش‌دستی کردند و در سقيفه جمع 

شدند؛ 3. انصار همان برداشت شيعه از حديث غدير را داشته‌اند؛ 4. اميرمؤمنان ؟ع؟ 

ميزان حق و باطل است و شيعيان، صحابه را با همین ميزان میسنجند.

. کليدی: اميرمؤمنان ، امامت، غدير خم، سقيفۀ بنیساعده، انصار واژگان 
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بيان مسئله
، يیک از بهترين ادلۀ شيعه برای اثبات امامت بلافصل اميرمؤمنان؟ع؟  حديث متواتر غدير

است. بر اساس اين روايت، رسول خدا ؟ص؟ پس از نزول آيۀ ابلاغ، مردم را در منطقه‌ای 

را به عنوان  به نام »غدير خم« جمع و در ضمن خطبه‌ای مفصل، اميرمؤمنان ؟ع؟ 

جانشين خود به مردم معرفی کرد.

که در  و مدعی‌اند  نمیپذيرند  را  از غدير خم  برداشت  اين  مخالفان مکتب شيعه، 

آنجا تنها به دوستی اميرمؤمنان ؟ع؟ اشاره شده است و نه ولايت و امامت و خلافت 

آن حضرت. يیک از راه‌های آنان برای اثبات اين مدعا، شبهه‌پراکنی گسترده است که 

تلاش کرده‌اند برداشت اهل‌بيت ؟عهم؟ و شيعيان را از حديث غدير خم مخدوش کنند.

کرده،  مطرح  غدير  پيرامون  يادی  ز شبهات  معاصر  دوران  در  که  کسانی  از  يیک 

که  است  الخراشی«  صالح  بن‌  سیلمان‌  أبومصعب  »شیخ  وهابی  مشهور  نويسندۀ 

کتاب‌های متعددی منسوب به او در اينترنت ديده میشود؛ از جمله کتابی با عنوان 

را  از 180 شبهه  که در آن بيش  که باعث هدايت جوانان شيعه شد« دارد  »سؤالاتی 

ی در يیک از اين سؤالات پرسيده  در قالب سؤال از جوانان شيعه پرسيده است. و

رکاب  در  صفين  و  جمل  جنگ  در  مشارکت  خاطر  به  را  انصار  »شيعيان،  است: 

اميرمؤمنان ؟ع؟ ستايش مکینند. چرا همين انصار خلافت را به ابوبکر سپردند و به 

که: »آيا شما از انصار عاقل‌تر هستيد  اميرمؤمنان ؟ع؟ ندادند؟« و باز پرسيده است 

گفته‌اند؟! چرا شما برداشتی  که رسول خدا ؟ص؟ در غدير خم چه  و بهتر میفهميد 

يد؟« خلاف برداشت انصار دار

کامل نقل مکینیم و سپس به  ما در اين مقاله ابتدا متن سخن ايشان را به صورت 

بررسی و تحليل آن خواهيم پرداخت.

متن شبهه
، دوستداران عیل بوده‌اند و در جنگ  »علمای شیعه همواره بیان مکینند که انصار
گر چنین است چرا خلافت  گوییم: ا صفین در لشکر عیل قرار داشتند. به شیعه می
پاسخ  هرگز  دراین‌باره  شیعیان  سپردند؟!  ابوبکر  به  را  آن  بکله  ندادند؛  عیل  به  را 
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قانعکننده‌ای ندارند. دیدگاه و نظر انصار و مهاجرین، از نظر و دیدگاه‌های همۀ ما 

گروه مؤمن بین خلافت و بین ارتباط عاطفی با خویشاوندان  درست‌تر است؛ و این 

پیامبر ؟ص؟ فرق میگذارند. 

بنابراین، میبینیم که کتاب‌های شیعه که انصار را میستایند و دوشادوشْْ ایستادن 

آن‌ها را در کنار عیل در جنگ صفین تمجید مکینند، همین کتاب‌ها آن‌ها را مرتد 

گویند در واقعۀ سقیفه به عقب بازگشتند و مرتد شدند!  مینامند و می

یابی  ایشان با ترازو و مقیاس عجیبی اصحاب رسول خدا ؟ص؟ را مورد سنجش و ارز

گر در  ی از کارها با عیل باشند بهترنِِی مردم خواهند بود، و ا گر در کار قرار میدهند؛ ا

کنار مخالفان عیل باشند یا بهتر بگوییم در جهتی که عیل میخواهد، نباشند مرتد 

و منفعت‌طلب و منافق هستند! 

گر بگویند: ما به خاطر آن به ارتداد و بازگشت به عقب آن‌ها حکم کردیم چون نصّّ  ا

گوید که  گوییم: آیا مگر شیعۀ اثناعشری نمی خلافت عیل را انکار کردند، به آن‌ها می

حدیث غدیر متواتر است و صدها نفر از صحابه آن را روایت کرده‌اند؟ پس کجا آن 

گویم که پیامبر ؟ص؟ به عیل گفت: "هرکس  را انکار کردند؟ وقتی من با زبان خودم می

من مولا و دوست او هستم، عیل مولا و دوست اوست"، کجا نص را انکار کرده‌ام؟! 

گر بگویند که آن‌ها معنا و مفهوم نص را انکار کردند، به شیعه گفته میشود: چه کسی  ا

گفته که تفسیری که شما از این حدیث ارائه می‌دهید حق و درست است؟! آیا شما 

از اصحاب پیامبر خدا ؟ص؟ که در آن وقت بودند و با گوش‌های خودشان حدیث را 

شنیدند عاقل‌تر هستید و بهتر میفهمید؟! یا اینکه شما زبان عربی را از آن‌ها بهتر 
میفهمید؟! بنابراین چیزی از حدیث فهمیده‌اند که اصحاب آن را نفهمیده‌اند.«1

پيشينۀ پژوهش
کتاب »سؤالاتی که باعث هدايت جوانان شيعه شد« اصل آن به زبان عربی با عنوان 

که در عربستان سعودی چاپ و به  »أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق« است 

ايام حج  کشورهای اسلامی ترجمه شده و هرساله در  از زبان‌های زنده در  ی  بسيار

1. خراشی، سليمان بن صالح، سؤالاتی که باعث هدايت جوانان شيعه شد، ص143_144.
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يع میشود. تا امروز جواب‌های مختلفی به اين کتاب داده  و عمره بين حاجيان توز

شده است؛ از جمله:

1. »ميزان الحق _ شبهات و ردود«، نوشتۀ حضرت آيت‌الله سيد جعفر مرتضی عامیل؟رح؟. 

او در اين کتاب به تمامی سؤالات اين کتاب جواب داده و پاسخ شمارۀ 175 را به اين 

سؤال اختصاص داده است. ايشان در مجموع شش پاسخ را ارائه داده است: 1. اگر ما 

يم، دليل بر اين نمیشود که بعضی از افراد آن قوم را دوست نداشته  قومی را دوست دار

باشيم؛ 2. انصار از روی اضطرار در سقيفه حاضر شده بودند؛ 3. انصار میگفتند که 

ما فقط با عیل ؟ع؟ بيعت مکینيم؛ 4. شيعيان، انصار را به ارتداد متهم نمکینند؛ 

که فرمود:  يابی اصحاب، همان سخن رسول خدا ؟ص؟ است  5. ميزان شيعه برای ارز
»عيّّل مع الحق والحق مع عيّّل«؛ 6. صحابه منکر حديث غدير نبودند.1

دو  از  کمتر  و  مختصر  اولاً،  اما  قانعکننده‌اند،  خود  جای  در  پاسخ‌ها  اين  هرچند 

با تفصيل  اين نوشته  که در  نيز وجود دارد  ثانياًً، جواب‌های ديگری  صفحه است؛ 

بيشتر و به صورت مستند و مستدل به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

2. »الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل«، نوشتۀ جناب آقای عبدالله حسينی که ايشان 

نيز در اين کتاب به سؤالات سليمان الخراشی پاسخ داده است؛ اما بسيار خلاصه‌تر 

از کتاب سيد جعفر مرتضی. ايشان بخشی از سؤال را آورده و در پاسخ به آن به اندازۀ 

را داده است: 1. رئيس قبيلۀ  گراف و به صورت خيیل خلاصه اين پاسخ‌ها  پارا دو 

رئيس  اما  کرد؛  بيعت  ابوبکر  با  قبيلۀ خزرج  افتادن خلافت در دست  ترس  از  اوس 

خورده  کتک  و  شده  پا  و  دست  زير  بود،  ابوبکر  با  بيعت  مخالف  که  خزرج  قبيلۀ 

که  ديدند  چون  اما  مکینيم؛  بيعت  ؟ع؟  عیل  با  ما  می‌گفتند  خرزجیها   .2 است؛ 
اميرمؤمنان ؟ع؟ قيام نکرد، آن‌ها نيز عدم قيام را به مصلحت ديدند.2

يخ در آيينه پژوهش،  تار که در مجلۀ  3. »انصار و اميرمؤمنان ؟ع؟«، مقاله‌ای است 

شماره 17، سال 1378، به قلم سعید طالقانی به چاپ رسيده است و نويسندۀ محترم 

1. العامیل، سيد جعفر مرتضی، ميزان الحق، ج4، سؤال 175.
2. حسينی، عبدالله، الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل، ص361، سؤال 174.
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کرده از رابطۀ نيک انصار با اميرمؤمنان ؟ع؟ و از انگيزۀ آنان از تشیکل سقيفۀ  تلاش 

 ، بنیساعده سخن بگويد؛ اما پاسخ به شبهۀ مورد نظرِِ سليمان الخراشی دربارۀ غدير

در اين مقاله ديده نمیشود.

گويیِِ تفصيیل، مستند و علمی و با استناد به منابع معتبر  اين پژوهش به دنبال پاسخ‌

اهل‌سنت به اين شبهه است. در اين نوشتار ابتدا نقش انصار و مشارکت انصار در 

ی و تحليل میشود که نويسندۀ وهابی به آن اشاره کرده  کاو جنگ جمل و صفين، وا

 به  و گردد  می بررسی  بنیساعده  سقيفۀ  تشیکل  انگيزه‌های  و  زمينه‌ها  سپس  بود؛ 

، دليل محبت به انصارِِ حاضر در جنگ جمل و نيز  برداشت انصار از حديث غدير

به معيار حق و باطل از ديدگاه شيعه میپردازد.

بررسی و تحليل
سليمان الخراشی در اين سؤال چند شبهه را مطرح کرده است:

گسترده در جنگ صفين ستايش مکینند؛  1. شيعيان، انصار را به خاطر مشارکت 

گذار نکردند، بکله رأی به  را به اميرمؤمنان ؟ع؟ وا پس چرا آن‌ها در سقيفه، امامت 

ابوبکر دادند؟

با  امری  در  صحابه  گر  ا دارند؛  عجيبی  معيار  صحابه،  سنجش  برای  شيعيان   .2

در  افراد  اما همان  افرادند؛  بهترين  از ديدگاه شيعه  کنند،  اميرمؤمنان ؟ع؟ همراهی 

چيز ديگر مخالفت کنند، منافق و مرتد میشوند.

، از صحابه هم عاقل‌تر و فهيم‌تر می‌دانند. صحابه  3. شيعيان، خود را در فهم حديث غدير

که مخاطب اصیِِل اين حديث بوده‌اند، برداشتشان با برداشت شيعيان تفاوت دارد.

صفين،  و  جمل  جنگ  در  انصار  مشارکت  نحوۀ  ابتدا  شبهات،  اين  به  پاسخ  در 

که  اين بحث  به  و در آخر  بررسی خواهد شد  امامت،  آن‌ها دربارۀ  و سپس ديدگاه 

اميرمؤمنان ؟ع؟ ميزان حق و باطل است، به اختصار خواهيم پرداخت.

که  او میداند  نياورده است؛  به ميان  از جنگ جمل  نويسندۀ وهابی سخنی  البته 

برای  عواقبی  چه  عايشه،  مادرشان  با  فضایل  و  مناقب  همه  آن  با  انصار  جنگيدن 
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باورهای آنان در پی دارد! بنابراين تنها از مشارکت آنان در جنگ صفين سخن به 

ميان آورده است. اما ما مشارکت آن‌ها در هر دو جنگ را بررسی خواهيم کرد.

1. مشارکت انصار در جنگ جمل و صفين و پيامد‌های آن برای مخالفان شيعه
يخ صدر اسلام است که نقشی اساسی  نبرد جمل، يیک از حساس‌ترين برهه‌های تار

يخی و حتی عقيدتیِِ مسلمانان داشته است. عده‌ای از صحابه، ناموس  در آيندۀ تار

رسول خدا ؟ص؟ را که به ظاهر فرماندهی را هم به او سپرده بودند1، به گفتۀ اميرمؤمنان؟ع؟ 

همچون کنیزى که براى فروش مى‌برند، شهر به شهر گرداندند.2 استدلال طلحه و زبير 

با اين  را ببينند، همگی متحد خواهند شد. پس  گر مردم بصره عايشه  ا که  اين بود 

پشتوانه عازم بصره شدند.3 در اين جنگ از بيست تا سی‌وسه هزار نفر کشته شدند.4 

خداوند  از  که  مردم  برای  بود  سختی  امتحان  جنگ  اين  اهل‌سنت،  روايات  طبق 

جََمََــلِِ بََعْْدََمــا 
ْ
َـامََ الْ يَيَّ

َ
ِ ؟ص؟ أَ

1. »عــن أبي بََکــرََةََ قــال لقــد نََفََعََنِِــي الله بِِلِِکمََــةٍٍ سََــمِِعْْتُُهََا مــن رســول اللَّهِ��
هْْــلََ فََــارِِسََ 

َ
 أَ

�نََّ
َ
ِ ؟ص؟ أَ

 اللَّهِ��
َ

ــغََ رََسُُــولَ
َ
ــا بََلَ �مََّ

َ
لََِ مََعََهُُــمْْ قــال لَ قََات�

ُ
جََمََــلِِ فََأُ

ْ
صْْحََــابِِ الْ

َ
حََــقََ بِِأَ

ْ
لْ

َ
نْْ أَ

َ
کــدْْتُُ أَ

بــن  محمــد  ی،  بخــار ةًً«؛ 
َ
ــرََأَ امْْ مْْرََهُُــمْْ 

َ
أَ وَْْا 

لَلَّ
وََ ــوْْمٌٌ  قََ ــحََ  يُُفْْلِِ نَْْ 

ل�
 قــال  سْْکــرََى  بِِنْْــتََ  عليهــم  کــوا 

�لََّ
قدمََ 

َـاب تََکــابِِ النبــي ؟ص؟  ي، 1610/4، ح4163، کتــاب بــدأ الخلــق، ب� إســماعيل، صحيــح البخــار
. بََحْْــرِِ

ْ
مََکــوْْجِِ الْ ــةِِ التــي تََمُُــوجُُ  فِِتْْنََ

ْ
َـاب الْ ــنِِ، ب� فِِتََ

ْ
تََکــاب الْ ؛ همــان، 2600/6،  سْْکــرََى وََقََيْْصََــرََ إلى 

بََصْْــرََةِِ 
ْ
ى الْ

َ
هِِيــنََ بِِهََــا إِِلَ مََــةُُ عِِنْْــدََ شِِــرََائِِهََا مُُتََوََ�جِِّ

َ �لْأَ
ِ ؟ص؟ مََکــا تُُجََــ�رُُّ ا

ونََ حُُرْْمََــةََ رََسُُــولِِ اللَّهِ�� جَُُ�رُُّ 2. »فََخََرََجُُــوا ي�
ِ ؟ص؟«؛ نهــج البلاغــه، تحقیــق: صبحــی 

بْْرََزََا حََبِِيــسََ رََسُُــولِِ اللَّهِ��
َ
فََحََبََسََــا نِِسََــاءََهُُمََا فِِــي بُُيُُوتِِهِِمََــا وََأَ

صالــح، خطبــه 172.
3. »أهــل البصــرة لــو قــد رأوك لكانــوا جميعــاًً يــداًً واحــدة معــك. فأجابتهــم إلى الــخروج، فســارت 

ی، أبوحنيفــه أحمــد بــن داود، الأخبــار الطــوال، 206/1. والنــاس حولهــا يمينــاًً وشــمالاً«؛ ديــنور
4. ذهبــی از قتــاده نقــل کــرده کــه بيســت‌هزار نفــر در ايــن جنــگ کشــته شــده‌اند: »وعــن قتــادة قــال: 
يــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير  قتــل يــوم الجمــل عــشرون ألفــاًً«؛ ذهبــی، محمــد بــن أحمــد، تار
والأعلام، 536/3. ابن‌ملقــن شــافعی بــه نقــل از ابن‌شــبه کشــته‌های جمــل را تــا سی‌وســه هــزار 
ثيــن، أفرجــت  نفــر نقــل کــرده: »کانــت فــي يــوم الخميــس لعشــر ليــالٍٍ خلــت منــه ســنة ســت وثلا
يــج الأحاديــث والآثــار  ثيــن ألفًًــا. قالــه ابن‌شــبة«؛ ابن‌ملقــن، البــدر المنيــر فــي تخر ثــة وثلا عــن ثلا
، 563/8. قرطبــی نيــز ســیهزار نفــر و هفده‌هــزار نفــر را گــزارش کــرده  الواقعــة فــي الشــرح الکبيــر
ثيــن  ثــة وثلا اســت: »وقامــت الحــرب عــلى ســاق، وبلغــت النفــوس إلى التــراق، فأفرجــت عــن ثلا
ألــف قتيــل، وقيــل عــن ســبعة عشــر ألفــاًً وفيــه اخــتلاف فيهــم«؛ قرطبــی، محمــد بــن أحمــد، 

التذکــرة بأحــوال المــوتى وأمور الآخــرة، ص1079.
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اطاعت مکینند يا از همسر رسول خدا ؟ص؟.1 بيشتر کسانی که در لشکر جمل بودند، 

از   نه  و بودند  ازد  و  از قبيلۀ ضبه  بودند،  گرفته  را  که اطراف شتر  کسانی  به‌خصوص 

اصحاب رسول خدا ؟ص؟.2 دست هفتاد نفر از قبيلۀ بنیضبه که يیک پس از ديگری، 

که هيچ‌کدام صحابی نبودند؛ اما در طرف مقابل  افسار شتر را میگرفتند قطع شد3 

، اُُحد،  که در بدر کسانی  يادی از اصحاب وفادار رسول خدا ؟ص؟ و حتی از  تعداد ز

اميرمؤمنان؟ع؟  رکاب  در   ، انصار از  به‌خصوص  داشتند،  حضور   ... و رضوان  بيعت 

جانانه جنگيدند و از حق دفاع کردند. 

 ، يخ‌نويسان اهل‌سنت گفته‌اند که در اين جنگ 25 نفر از اصحاب بدر بعضی از تار

کثر حاضران در جنگ اُُحد و شش‌صد نفر از انصار و گروهی از مهاجران نخستين،  ا

ابن‌منده  کرده‌اند.5  نقل  نفر  را هفتاد  ی‌ها  تعداد بدر نيز  حضور داشته‌اند.4 عده‌ای 

از  نفر   130 که  نوشته‌اند  سدی  از  نقل  به  عاصمی  و  ذهبی  شمس‌الدين  اصفهانی، 
اصحاب بدر حضور داشته‌اند.6

هََــا 
�نََّ
َ
مَُُ أَ

ل�
عْْ

َ �لَأَ
ِـي  نِنِّ : إِِ

َ
ــارٌٌ فََقََــالَ ى الکوفََــةِِ لِِيََسْْــتََنْْفِِرََهُُمْْ خََطََــبََ عََ�مََّ

َ
ــارًًا، وََالحََسََــنََ إِِلَ ِـي، عََ�مََّ ــا بََعََــثََ عََل� �مََّ

َ
1. »لَ

ی، محمــد بن إســماعيل،  اهََــا«؛ بخــار وْْ إِِ�يََّ
َ
بِِعُُــوهُُ أَ کــمْْ لِِتََ�تََّ َ ابْْتََلَاَ کــ�نََّ ا��للَّهَ

َ
نْْيََــا وََالآخِِــرََةِِ، وََلَ

زََوْْجََتُُــهُُ فِِــي ال�دُُّ
ي، 1375/3، ح3561. صحيــح البخــار

کثرهــم مــن ضبــة  أ النــاس بجمــل عائشــة  2. »وحملــت ميمنتهــم عــلى ميســرتهم فاقتتلــوا ولاذ 
يــخ( ابن‌خلــدون، 621/2؛ ابن‌أثيــر  والأزد«؛ ابن‌خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد، مقدمــه )تار
يــد،  يــخ، 147/3؛ طبــری، محمــد بــن جريــر بــن يز ی، مبــارک بــن محمــد، الکامــل فــي التار جزر

يــخ الأمــم والملــوك، 42/3. تار
«؛  3. »قطــع عــلى خطــام الجمــل ســبعون يــداًً لکهــم مــن بنــي ‌ضبــة لکمــا قطعت يــد رجل تقــدم آخر
ابن‌خلــکان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 19/3؛ قلقشــندی، أحمــد بن علــی، مآثر الإنافة 

فــي معالــم الخلافة، 102/1.
کثــر أصحاب أحد وســتمائة من الأنصــار وجماعة  يــاًً وأ 4. »وقــد کان مــع علــي خمســة وعــشرون بدر

، الفرق بيــن الفرق، 307/1. مــن المهاجريــن الأوليــن«؛  بغــدادی، عبدالقاهــر بن طاهر
المهاجريــن«؛ مقدســی،  مــن  مائــة  وأربــع  يــاًً  بدر ســبعون  منهــم  رجــل  مائــة  ســبع  فــي  »وســار   . 5
يــخ، 212/5؛ هجرانــی، طيــب بــن عبــدالله، قلادة النحــر فــي وفيــات  ، البــدء والتار  بــن طاهــر مطهر

، 336/1؛ وطــواط، محمــد بــن إبراهيــم، غرر الخصائــص الواضحــة، ص417. أعيــان الدهــر
ی، وسََــبْْعُُ مََائــةِِ مِِــنْْ أصحــاب  دَْْرِِ ُـونََ ومََائــةٌٌ ب� ث�الَا


ــعََ عََلِِــي يــومََ الجََمََــلِِ ثََ : شََــهِِدََ مََ �يُُّ ِ ــ�دِّ  ال�سُُّ

َ
6. »وقــالَ

بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن  اصفهانــی،  ابن‌منــده  ــا«؛  فًً
ْ
لْ

َ
أَ ُـونََ  ث�الَا


ثََ ــلََ بََيْْنََهُُمــا  وقُُتِِ ؟ص؟  النبــ�يِِّ 



17

هف
م

نا 
 راص

 زا
دح

ثي
دغ 

ي
و ر

ل د
 لی

تشکی
ل
س 

ق
هفي

ت 
سو
ط 

آ
ان

ن
 )ناظ

ر
ه ب 

بش
تاه

س 
يل

انم
لا 

شخرا
(ی

jep.emamat.ir

هشت‌صد  که  کرده‌اند  نقل  جبير  بن  سعيد  از  میک  عاصمی  و  ذهبی  همچنين 
نفر از انصار و چهارصد نفر از اصحاب بيعت ‌رضوان در رکاب اميرمؤمنان ؟ع؟ با 

اصحاب جمل جنگيده‌اند.1

جنگ صفين نيز از معركه‌هایی است كه صحابه و به‌ويژه انصار در آن نقش بسيار 
ی از آن‌ها در ركاب اميرمؤمنان ؟ع؟ به شهادت رسيده‌اند.  فعالی داشته‌اند و بسيار
ستايش  ‌شان  كار اين  خاطر  به  را  انصار  از  گروه  اين  شيعيان،  كه  است  پرواضح 

 تمجيد میكنند. و

که در جنگ صفين هشتاد نفر از بدری‌ها  ی در روايتی نقل مکیند  کم نيشابور  حا
 250 نفر از بيعتکنندگان در بيعت رضوان حاضر بوده‌اند و در رکاب اميرمؤمنان؟ع؟  و

يه جنگيده‌اند.2 با معاو

ی، مورخ نامیِِ اهل‌سنت، در کتاب المنتظم نوشته است که در  عبدالرحمن بن جوز
جنگ صفين 45000 نفر از اهل شام و 25000 نفر از مردم عراق کشته شدند که بيست 

نفر آنان از حاضران در جنگ بدر بودند.3

شمس‌الدين ذهبی، محدث و مورخ نام‌آور اهل‌تسنن، از عبدالرحمن بن أبزى نقل 
حاضر  رضوان  بيعت  اصحاب  از  نفر  هشت‌صد  صفين  جنگ  در  که  است  کرده 
جمله  از  که  شدند4؛  شهيد  ؟ع؟  اميرمؤمنان  رکاب  در  آن‌ها  از  نفر   63 که  بودند 

يــخ الإسلام،  کتــب النــاس، 564/2؛ ذهبــی، محمــد بــن أحمــد، تار إســحاق، ‌المســتخرج مــن 
484/3؛ عاصمــی، عبدالملــک بــن حســين، ســمط النجــوم العوالــي، 560/2.

، وأربعمائــة ممــن  : کان مــع علــي يــوم وقعــة الجمــل ثمانمائــة مــن الأنصــار 1. »وقــال ســعيد بــن جبيــر
شــهدوا بيعــة الرضــوان. رواه جعفــر بــن أبي المغيــرة عــن ســعيد«؛ ذهبــی، محمــد بــن أحمــد، 

يــخ الإسلام، 484/3؛  عاصمــی، عبدالملــک بــن حســين، ســمط النجــوم العوالــي، 560/2. تار
عَََ تََحْْــتََ  ــنْْ بََاي� ًـا، وََخََمْْسُُــونََ وََمِِائََتََــانِِ مِِ�مََّ يًيًّ ُـونََ بََدْْرِِ يــنََ ثََمََان� ِ

ِـي صِِ�فِّ : »شََــهِِدََ مََــعََ عََل�
َ

حََکــمِِ قََــالَ
ْ
2. »عََــنِِ الْ

ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن، 112/3. کــم نيشــابور ــجََرََةِِ«؛ حا
ال�شََّ

فًًــا مِِــنْْ 
ْ
لْ

َ
ــامِِ، وََخََمْْسََــةٌٌ وِِعْْــشِِرُُونََ أَ

هْْــلِِ ال�شََّ
َ
فًًــا مِِــنْْ أَ

ْ
لْ

َ
بََعُُــونََ أَ رْْ

َ
فًًــا: خََمْْسََــةٌٌ وََأَ

ْ
لْ

َ
يــنََ سََــبْْعُُونََ أَ ِ

3. »وََقُُتِِــلََ بِِصِِ�فِّ
ی، عبدالرحمــن بــن علــی، المنتظــم فــي  يــاًً«؛ ابــن‌جوز ِ عِِــرََاقِِ، مِِنْْهُُــمْْ خََمْْسََــةٌٌ وعِِــشْْرُُونََ بََدْْ�رِّ

ْ
هْْــلِِ الْ

َ
أَ

يــخ الملــوك والأمــم، 120/5. تار
ثــة وســتون رجلاً، منهــم  4. »شــهد مــع علــي ثمانمائــة ممــن بايــع بيعــة الرضــوان، قتــل منهــم ثلا

.545/3 والأعلام،  المشــاهير  ووفيــات  الإسلام  يــخ  تار أحمــد،  بــن  محمــد  ذهبــی،  «؛  عمــار
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أبوعمرة  عمرو  بن  بشير  عتبة3،  بن  هاشم  ذوالشهادتين2،  خزيمه   ،1 ياسر عمار  آن‌ها 
بن  سهيل  مرادی6،  کعب  بن  عبدالله  رفاعة5،  بن  سليمان  بن  محمد  ی4،  الأنصار
ی8، جندب بن زهير العامری9، عبدالله بن  ی7، سعد بن الحارث انصار عمرو انصار
ی11، بديل بن ورقاء و پسرش عبدالله12، أبوحازم  الأرقم بن أبی‌الأرقم10، أبوفضالة الأنصار

... را میتوان نام برد. بجیل13 و

ی، يیک از بزرگان اصحاب و کسی که ميزبان رسول خدا ؟ص؟ در هنگام  ابوايوب انصار
هجرت به مدينه بود، در هر سه جنگ زمان اميرمؤمنان ؟ع؟ در رکاب آن حضرت 
با مسلمانان جنگيده است، در  که چرا  کردند  او اعتراض  به  شرکت داشت. وقتی 
کثين، قاسطين  جواب میگفت که رسول خدا ؟ص؟ به من دستور داده است که با نا
کرده است.14  و مارقين بجنگم. اين روايت را طبرانی از مخنف بن سليم از او نقل 

ي، 172/1؛ ذهبــی، محمــد بــن أحمــد، ســير  ی، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــار 1. بخــار
.420/1 النــبلاء،  أعلام 

ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك علــی الصحيحيــن، 448/3؛ ابن‌عبدالبــر  کــم نيشــابور 2. حا
قرطبــی، يوســف بــن عبــدالله، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، 448/2.

3. ابن‌حبــان، الثقــات، 437/3؛ ابن‌حجــر عســقلانی، أحمد بن علــی، الإصابة في تمييز الصحابة، 
.۵۱۶-۵۱۵/6

4. ابن‌عبدالبر قرطبی، يوسف بن عبدالله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 175/1.
5. ابن‌حجر عسقلانی، أحمد بن عیل، الإصابة في تمييز الصحابة، 15/6.

ی، عیل بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 382/3. 6. ابن‌أثير جزر
7. ابن‌عبدالبر قرطبی، يوسف بن عبدالله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 669/2.

8. ابن‌حجر عسقلانی، أحمد بن عیل، الإصابة في تمييز الصحابة، 50/3.
9. ابونعيم اصفهانی، أحمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، 580/2.

، البداية والنهاية، 311/7. ، إسماعيل بن عمر کثير 10. ابن
11. ابن‌عبدالبر قرطبی، يوسف بن عبدالله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1729/4.

12. ابن‌حجر عسقلانی، أحمد بن عیل، الإصابة في تمييز الصحابة، 21/4.
13. مزی، يوسف بن زیک، تهذيب الکمال، 437/33.

نََــا 
ْ
هَُُ بِِصََنْْعََــاءََ، فََقُُلْ

ل�
فُُِ خََــيْْلا  ي وََهُُــوََ يََعْْل� نْْصََــارِِ

َ
ــوبََ الأَ �يُُّ

َ
َـا أَ ب�

َ
تََيْْنََــا أَ

َ
: أَ

َ
يْْمٍٍ، قََــالَ

َ
نِِْ سُُــلَ 14. »عََــنْْ مِِحْْنََــفِِ ب�

مُُسْْــلِِمِِينََ، 
ْ
لُُِ الْ �مََُّ جِِئْْــتََ تُُقََات� ِ ؟ص؟ ث�

مُُشْْــرِکِينََ مََــعََ رََسُُــولِِ اللَّهِ��
ْ
تُُْ الْ

ل�
ــوبََ قََاتََ �يُُّ

َ
َـا أَ ب�

َ
هَُُ: أَ

ل�
تُُْ 

ل�
عِِنْْــدََهُُ، فََقُُ

مََارِِقِِيــنََ««؛ طبرانــی، 
ْ
وََالْ قََاسِِــطِِينََ، 

ْ
وََالْ ثِِکيــنََ،  ا ال�نََّ ةٍٍَ  ث� ثََلا ــالِِ  بِِقِِتََ ِـي  مََرََن�

َ
»أَ ِ ؟ص؟ 

اللَّهِ��  
َ

رََسُُــولَ  
إِِ�نََّ  :

َ
ــالَ قََ

، 172/4، ح4049. ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الکبيــر
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از  را  روايت  همين  کثير  ابن و  أبی‌جراده  کمال‌الدين   ، کر ابن‌عسا بغدادی،  خطيب 

کرده‌اند.1 هچنين اين روايت از عبدالله بن مسعود2،  سْْوََد از ابوايوب نقل 
َ
قََمََةََ، و أَ

ْ
عََلْ

5 و از خود اميرمؤمنان ؟ع؟  ی4، عمار بن ياسر خزيمه ذوالشهادتين3، أبوسعيد خدر

با طرق مختلف، از جمله از عیل بن ربيعة6، خليد العصری7، أبی‌سعيد عقيصا8، 

علقمة بن قيس9 و ربيعة بن ناجد10 از رسول ‌خدا ؟ص؟ نقل شده و ابوبکر هيثمی سند 
آن را معتبر دانسته است.11

 ، يادی از اصحاب، از مهاجر و انصار نتيجه آنکه، در جنگ جمل و صفين تعداد ز

جمل  سران  با  ؟ص؟  خدا  رسول  مستقيم  دستور  با  هم  آن‌  ؟ع؟  اميرمؤمنان  رکاب  در 

 ، کر يــخ بغــداد(، 186/13؛ ابن‌عســا يــخ مدينــة الــسلام )تار 1. خطيــب بغــدادی، أحمــد بــن علــی، تار
يــخ مدينــة دمشــق، 472/42؛ أبوجــرادة، کمال‌الديــن عمــر بن أحمــد، بغية  علــی بــن الحســن، تار

، البدايــة والنهايــة، 307/7. ، إســماعيل بــن عمــر کثيــر يــخ حلــب، 292/1؛ ابن الطلــب فــي تار
بــن أحمــد،  ح322؛ طبرانــی، ســليمان  الشاشــي، 342/1،  لکيــب، مســند  بــن  2. شاشــی، هيثــم 

ح10054.  ،91/10  ، الکبيــر المعجــم 
3. خطيب بغدادی، أحمد بن عیل، موضح أوهام الجمع والتفريق، 265/1.

ی، عیل بن محمد،  یــخ مدینــة دمشــق، 471/42؛ ابن‌أثيــر جزر ، علــی بــن الحســن، تار کر 4. ابن‌عســا
، البدايــة والنهاية، 306/7. ، إســماعيل بــن عمر کثير أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، 124/4؛ ابن

بــن أحمــد،  ح1623؛  دولابی، محمــد  يعــلى، 194/3،  أبي  بــن علــی، مســند  5. موصلــی، أحمــد 
ح641.  ،360/1 والأســماء،  الکــنى 

(، 26/3-27، ح774. ، البحر الزخار )مسند البزار 6.  بزار
يــخ بغــداد(، 340/8؛ مقدســی،  يــخ مدينــة الــسلام )تار 7. خطيــب بغــدادی، أحمــد بــن علــی، تار

يــخ، 224/5. ، البــدء والتار مطهــر بــن طاهــر
 ، کر ابن‌عســا 393/1؛  والتفريــق،  الجمــع  أوهــام  موضــح  علــی،  بــن  أحمــد  بغــدادی،  خطيــب   .8
البدايــة   ، عمــر بــن  إســماعيل   ، کثيــر ابن‌ 469/42؛  دمشــق،  مدینــة  یــخ  تار الحســن،  ع یلبــن 

.306/7 والنهايــة، 
ی، أحمد بن يحيی، أنساب الأشراف، 138/2. 9. بلاذر

بــن  محمــد  ؛ ابن‌مقــرئ،  ح8433  ،213/8 الأوســط،  المعجــم  أحمــد،  بــن  ســليمان  طبرانــی،   .10
.405/1 المعجــم،  إبراهيــم، 

11. »رواه البــزار والطبرانــي فــي الأوســط وأحــد إســنادي البــزار رجالــه رجــال الصحيــح غيــر الربيــع بــن 
، مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائــد، 238/7. ســعيد ووثقــه ابن‌حبــان«؛ هيثمــی، علــی بــن أبی‌بکــر
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 صفين جنگيده‌اند و اين مسئله برای باورهای »سليمان الخراشی« و هم‌فکران او  و

بهای گزافی به همراه دارد. 

دو  از  يیک  بايد  باشند؛  برحق  دو طرف  که هر  کرد  قبول  نمیتوان  که  بديهی است 

گروه در اين جنگ مقصر و بر باطل باشند؛ چنانکه تعدادی از علمای اهل‌سنت 

که جنگکنندگان با اميرمؤمنان ؟ع؟ باغی  کرده‌اند  اين مسئله را پذيرفته و تصريح 

ی فقيه و محدث پرآوازۀ شافعیمذهب1، سعدالدين  يا نوو هستند؛ از جمله: ابوزکر

ی حنفی3، عکری حنبیل4،  تفتازانی متلکم سرشناس اشعری‌مذهب2، ملا عیل قار

يْْحََ  »وََ روايت:  به  با استناد  ابن‌تيميه سلفی  . حتی   ... و ابن‌حجر عسقلانی شافعی5 

کرده است  «6 تصريح  ارِِ ى ال�نََّ
َ
يََدْْعُُونََهُُ إلَ ةِِ وََ جََ�نََّ

ْ
ى الْ

َ
بََاغِِيََةُُ يََدْْعُُوهُُمْْ إلَ

ْ
فِِئََةُُ الْ

ْ
هُُ الْ

ُ
ارُُ تََقْْتُُلُ عََ�مََّ

گر آن‌ها اجتهاد هم کرده باشند، باز هم بر باطل هستند و حق با اميرمؤمنان ؟ع؟  که ا

بوده است:

 نيز وجوب  اين روايت دلالت میكند بر صحت امامت اميرمؤمنان ؟ع؟ و

اطاعت از آن حضرت. و نيز دلالت میكند بر اين‌كه دعوت‌كننده به 

به   دعوت‌كننده  و كرده،  به سوی بهشت دعوت می ايشان،  از  اطاعت 

گر اين شخص  جنگش، دعوت‌كننده به آتش جهنم بوده است _ حتی ا

با عیل ؟ع؟  كه جنگ  بر آن است  كرده باشد‌ _. اين دليل  اجتهاد هم 

1. »وكان علــي رضــي الله عنــه هــو المحــق المصيــب فــي تلــك الــحروب هــذا مذهــب أهــل الســنة«؛ 
ی، محيی‌الديــن يحــيى بــن شــرف، شــرح صحيــح مســلم، 11/18. نوو

2. »والــذي اتفــق عليــه أهــل الحــق أن المصيــب فــي جميــع ذلــك علــي رضــي الله تعــالى عنــه«؛ 
، شــرح المقاصــد فــي علــم الــکلام، 305/2. تفتازانــی، مســعود بــن عمــر

3. »وكان علــي رضــي الله عنــه هــو المحــق المصيــب فــي تلــك الــحروب هــذا مذهــب أهل الســنة«؛ 
ی، علــی بــن ســلطان، مرقــاة المفاتيح شــرح مشــکاة المصابيــح، 32/10. ملا علــی قــار

4. »والعلمــاء مجمعــون عــلى تصويــب قتــال علــيّّ لمخالفيــه لأنــه الإمــام الحــق«؛ عکــری، شــذرات 
الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، 68/1.

 عليــه حََدِِيــثُُ عََلِِــ�يٍٍّ 
�لُُّ

دَُُ ي� ــهْْرََوََانِِ بُُغََــاةٌٌ هــو کمــا قــال وََ يــنََ وََال�نََّ ِ
جََمََــلِِ وََصِِ�فِّ

ْ
هْْــلََ الْ

َ
 أَ

�نََّ
َ
هُُُ ثََبََــتََ أَ

ل�
5. »قََوْْ

ابن‌حجــر  صِِِ...«؛  خََصََائ�
ْ
الْ فــي  سََــائِِيّّ  ال�نََّ رََوََاهُُ  مََارِِقِِيــنََ 

ْ
وََالْ قََاسِِــطِِينََ 

ْ
وََالْ ثِِکيــنََ  ا ال�نََّ ــالِِ  بِِقِِتََ مِِــرْْت 

ُ
أُ

.۱۲۷-۱۲۶/۴ ، عســقلانی، أحمــد بــن علــی، تلخيــص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الکبيــر
ي، 172/1. ي، محمد بن اسماعیل، صحيح البخار 6. البخار
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گر اجتهاد  كار است؛ حتی ا جايز نيست؛ بنابراين جنگ‌كننده با او خطا

كرده باشد و يا باغی است كه اجتهاد هم نكرده است. اين صحيح‌ترين 

قول در نزد اصحاب است و بر اين حكم میكند كه هركس با عیل ؟ع؟ 
كار بوده است. اين ديدگاه پيشوايان فقهاست.1 جنگيده است، خطا

همان‌طور كه گذشت، در اين جنگ هزاران نفر کشته شده‌اند و خداوند صراحتاًً در 
قرآن کريم میفرمايد: 

عََنََهُُ 
َ
يْْهِِ وََلَ

َ
هُُ عََلَ مُُ خََالِِدًًا فِِيهََا وََغََضِِبََ اللَّ�َ دًًا فََجََزََاؤُُهُُ جََهََنَّ�َ >وََمََنْْ يََقْْتُُلْْ مُُؤْْمِِنًًا مُُتََعََمِّ�ِ

هُُ عََذََابًًا عََظِِمًًيا<2؛ و هرکه مؤمنى را به عمد بکشد، سزايش جاودانه 
َ
عََدَّ�َ لَ

َ
وََأَ

کند و براى او عذابى  گيرد و لعنتش  در دوزخ است و خدا بر او خشم 

بزرگ مهيا کرده است.

که تمام صحابه عادل3 و تمام آن‌ها بدون  ، اهل ‌سقيفه بر اين باورند  از طرف ديگر
استثنا اهل بهشت هستند.4 روشن است که جنگ جمل و کشتار مسلمانان در اين 

اهل‌سنت،  علمای  از  تعدادی   ، ازاین‌رو است.  کرده  خدشه‌دار  را  باور  اين  جنگ، 

که  است  مدعی  ابن‌تيميه  کرده‌اند.  اعلام  حرام  را  جنگ‌ها  اين  دربارۀ  گفت‌وگو 

است:  اهل‌سنت  مذهب  صحابه،  ميان  درگيری‌های  نقل  از  ی  خوددار و  اجتناب 

حََابََةِِ«.5  ا شََجََرََ بََيْْنََ ال�صََّ مْْسََاك عََ�مََّ ِ
�لْإِ

ةِِ ا �نََّ هْْلِِ ال�سُُّ
َ
اهِِبِِ أَ

َ
ا کانََ مِِنْْ مََذَ

َ
»وََلِِهََذَ

ى 
َ
ــهِِ دََاعٍٍ إلَ ى طََاعََتِِ

َ
اعِِــي إلَ

 ال�دََّ
�نََّ

َ
ــهِِ وََأَ ــةِِ عََلِِــي وََوُُجُُــوبِِ طََاعََتِِ ــةِِ إمََامََ ى صِِ�حََّ

َ
 عََــلَ

�لُُّ
دَُُ يْْضًًــا ي�

َ
ا أَ

َ
1. »وََهََــذَ

مَْْ يََكــنْْ يََجُُوزُُ 
ل�
هَُُ 

نَنَّ
َ
ى أَ

َ
 _ وََهُُــوََ دََلِِيــلٌٌ عََــلَ

الًا
ِ �وِّ

َ
إِِنْْ كانََ مُُتََــأَ ــارِِ _ وََ ى ال�نََّ

َ
تِِــهِِ دََاعٍٍ إلَ

َ
ى مُُقََاتََلَ

َ
اعِِــي إلَ

ــةِِ وََال�دََّ جََ�نََّ
ْ
الْ

ــنِِ  يْْ
َ
قََوْْلَ

ْ
صََــ�حُُّ الْ

َ
يــلٍٍ وََهُُــوََ أَ وِِ

ْ
 تََأْ

الَا
َـاغٍٍ بِِ وْْ ب�

َ
 أَ

الًا
ِ �وِّ

َ
ــأَ إِِنْْ كانََ مُُتََ ــهُُ مُُخْْطِِــئٌٌ وََ

ُ
ا فََمُُقََاتِِلُ

َ
ى هََــذَ

َ
 عََلِِــي وََعََــلَ

ُ
ــالُ قِِتََ

فُُقََهََــاءِِ...«؛ ابن‌تيميــة، 
ْ
ــةِِ الْ ئِِ�مََّ

َ �لْأَ
هََــبُُ ا

ْ
ــا وََهُُــوََ مََذْ لَََ عََلِِ�يًًّ ــنْْ قََات� ــةِِ مََ حُُكــمُُ بِِتََخْْطِِئََ

ْ
ــا وََهُُــوََ الْ صْْحََابِِنََ

َ
�لِأَ

ی، ۴۳۸-۴۳۷/۴. احمــد بــن عبدالحليــم، مجمــوع الفتــاو
2. نساء: 93.

3. »فالصحابــة لکهــم عــدول أوليــاء الله تعــالى وأصفيــاؤه وخيرتــه مــن خلقــه بعــد أنبيائه ورســله هذا 
مذهــب أهــل الســنة والــذي عليــه الجماعــة مــن أئمــة هــذه الأمــة«؛ قرطبــی، محمــد بــن أحمــد، 

الجامــع لأحــکام القــرآن، 299/16.
4. »الصحابــة لکهــم مــن أهــل الجنــة قطعــاًً... فثبــت أن الجميــع مــن أهــل الجنــة، وأنــه لا يدخــل 
«؛ ابن‌حجــر عســقلانی، أحمــد بــن علــی، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، 11/1. أحــد منهــم النــار

5. ابن‌تيمية، احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية، 448/4.
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شمس‌الدين ذهبی توصيه کرده است:

بايد تمام اين درگيری‌های ميان اصحاب، مخفی و بکله نابود شود تا 

کرده و صحابه را بيشتر دوست داشته باشند.  دل‌های مردم جلا پيدا 

هم  گر  ا عادی.  مردم  هم  و  کنند  کتمان  را  آن  دارند  وظيفه  علما  هم 

از علما در خلوت خودشان اين مطالب را خواندند، بايد برای  بعضی 
صحابه استغفار کنند.1

که داستان جنگ جمل  کتاب‌هايی  کسی حق ندارد به  که  ابن‌بطه حنبیل می‌گويد 

کرده، حتی نگاه بيندازد، حق ندارد اين مسائل را حتی برای خودش  و صفين را نقل 

کرد، نبايد  کسی روايت  بنويسد، حق ندارد آن را روايت و يا برای ديگران بخواند و اگر 

گوش دهد. و سپس مدعی میشود که اين ديدگاه بزرگان اهل‌سنت، از جمله حماد بن 
... است.2 يد، سفيان ثوری، سفيان بن عيينه، مالک بن أنس، احمد بن حنبل و ز

از  ی  بسيار شدن  معدوم  احتمالاً  و  ی  کیار مخف باعث  نگرش  اين  است  طبيعی 

ی و تحريف گذشته است؛  کیار يخی شده باشد. اما امروزه دوران مخف سند‌های تار

تمام کتاب‌ها در اختيار عموم مردم قرار دارد و همگان میتوانند حقايق را بخوانند 

 روايت کنند. به همين دليل، سليمان الخراشی شيوۀ ديگری را در پيش گرفته است.  و

کتيک،  کردن تا ‌هايش دارد، با عوض  ی برای باور که میداند اين حقايق چه ضرر او 

ــي  رََ�ضِِّ ةَِِ، وََال�تََّ حََاب� ِ ال�صََّ ى حُُــ�بِّ
َ
ــرََ عََــلَ

ــوْْبُُ وََتََتََوََ�فََّ
ُ
ــوََ القُُلُ ــهُُ لِِتََصْْفُُ لَْْ إِِعْْدََامُُ ــاؤُُهُُ ب� إِِخْْفََ ــهُُ وََ 1. »فََيََنْْبََغِِــي طََ�يُُّ

ــوََةًً 
ْ
ِـك خََلْ ــصُُ فِِــي مُُطََالعََــةِِ ذََل�

مََــاءِِ وََقََــدْْ يُُرََ�خََّ
َ
ــةِِ وََآحََــادِِ العُُلَ ــنٌٌ عََــنِِ العََا�مََّ ِـك مُُتََعََ�يِِّ عََنْْهُُــمُُ وََتْْکمََــانُُ ذََل�

هُُــم...«؛ ذهبــی، محمــد بــن أحمــد، 
َ
نْْ يََسْْــتََغفرََ لَ

َ
ــنََ الهََــوََى بِِشََــرْْطِِ أَ مِِِ المُُنْْصِِــفِِ، العََــرِيِ مِِ عََال�

ْ
لِِلْ

ســير أعلام النــبلاء، 93/10.
بََيْْنََهُُــمْْ  جََــرََتْْ  تِِــي 

�لََّ
اََ مُُنََازََعََــاتِِ 

ْ
اََلْ وََسََــائِِرِِ  ارِِ 

اََلــ�دََّ ــةِِ  وََوََقْْعََ جََمََــلِِ 
ْ
وََالْ ــنِِ  يْْ ِ

صِِ�فِّ ــابِِ  تََک فِِــي  يُُنْْظََــرُُ   
الَا

»وََ  .2
ى 

َ
يهِِ. فََعََلَ ــنْْ يََرْْوِِ  تََسْْــمََعْْهُُ مِِ�مََّ

الَا
ى غََيْْرِكِ وََ

َ
هُُ عََــلَ

َ
 تََقْْــرََأَ

الَا
حََــدٍٍ وََ

َ
 تََرََوْْهِِ عََــنْْ أَ

الَا
 لِِغََيْْــرِكِ وََ

الَا
تََ الَاتُُکبُُــهُُ لِِنََفْْسِِــك وََ


وََ

يُُونُُسُُ بْْنُُ  دٍٍْ وََ ي� ــادُُ بْْنُُ زََ ــا وََصََفْْنََــاهُُ مِِنْْهُُمْْ. حََ�مََّ هْْــی عََ�مََّ ــةِِ مِِــنْْ اََل�نََّ �مََّ
ُ �لْأُ
مََــاءِِ هََــذِِهِِ اََ

َ
فََــقََ سََــادََاتُُ عُُلَ

ِـك اِِ�تََّ ذََل�
بََي ذِِئْْبٍٍ 

َ
نََسٍٍ وََابــن أَ

َ
نُُْ أَ ِـك ب� سََْ وََمََال� ي� نُُْ اِِدْْرِِ نُُْ عُُيََيْْنََــةََ وََعبــدالله ب� ي وََسُُــفْْيََانُُ ب� ورِِ

عُُبََيْْــدِِ وََسُُــفْْيََانُُ اََلــ�ثََّ
نُُْ حََنْْبََلٍٍ  حْْمََــدُُ ب�

َ
سْْــبََاطِِ وََأَ

َ
نُُْ أَ يُُوسُُــفُُ ب� ي وََ ارِِ فََــ�زََّ

ْ
ُـو اِِسْْــحََاقََ اََلْ ب�

َ
نُُْ حََــرْْبٍٍ وََأَ مُُبََــارََك وََشُُــعََيْْبُُ ب�

ْ
وََابــن الْ

سْْالِاــتِِمََاعََ  ظََــرََ فِِيهََــا وََا هْْــي عََنْْهََــا وََال�نََّ وْْا ال�نََّ
ُ
ءِِالَا قََــدْْ رََأُ


 هََــؤُُ

اقُُ �لُّکُ وََ�رََّ
ْ
ــابِِ الْ وََ�هََّ

ْ
حََــارِِثِِ وََعََبْْــدُُ الْ

ْ
نُُْ الْ وََبِِشْْــرُُ ب�

هْْتِِمََــامََ بِِجََمْْعِِهََــا...«؛ ابن‌بطــه، عبيــدالله بــن محمــد، الشــرح والإبانــة  ِ
�لْاِ

بِِهََــا وََا
َ
رُُوا مِِــنْْ طََلَ

�ذََّ
يْْهََــا وََحََــ

َ
إِِلَ

عــلى أصــول الســنة والديانــة، ص63_64.
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که در جنگ صفين  گر صحابه‌ای  که: ا ی آورده و پرسيده است  کنی رو به شبهه‌پرا

يد، چرا همين‌ها در سقيفۀ  در رکاب اميرمؤمنان ؟ع؟ بودند و شما آن‌ها را دوست دار

گذار نکردند و بکله آن را به ابوبکر دادند؟ بنیساعده خلافت را به اميرمؤمنان ؟ع؟ وا

2. زمينه‌ها و انگيزۀ تشکیل سقيفه توسط انصار
نقش انصار در پيشبرد اسلام و گسترش آن به ديگر مناطق جزيرةالعرب انکارنشدنی 

است. با ياری آنان بود که اسلام پس از هجرت رسول خدا ؟ص؟ به مدينه و آرام آرام به 

ديگر سرزمين‌ها نفوذ پيدا کرد. اگر جانفشانیهای انصار و دفاع جانانۀ آنان از اسلام 

 مسلمانان نبود، معلوم نبود که مسلمانان مکه بتوانند به چنين موفقيت‌هايی دست  و

، در عقبه اول و دوم با پيامبر ؟ص؟ پيمان بستند که در هر حالتی از آن  پيدا کنند. انصار

حضرت دفاع کنند و بر اين پيمانشان تا آخرين لحظات عمر آن حضرت باقی ماندند. 

« که قرآن به اهل مدينه داده است1، خود گواه گويا بر اين مطلب است. لقب »انصار

با اين سابقۀ درخشان، به يک‌باره غدير خم و بيعت با  که آن‌ها  اما چه اتفاقی افتاد 

اميرمؤمنان ؟ع؟ را فراموش و بلافاصله پس از شهادت رسول خدا ؟ص؟ سقيفۀ بنیساعده 

را تشیکل دادند تا از ميان خود »خليفه« انتخاب کنند؟

 قانع‌کننده‌ای در  علامه شيخ محمدرضا مظفر در کتاب السقيفة تحليل مفصل، جالب و

اين باره دارد که خلاصۀ آن با کمی تغييرات و برداشت آزاد تقديم خوانندگان عزيز میشود2:

ی آن‌ها باعث عزت اسلام شد. آن‌ها برای پيشبرد  که يار 1. انصار بر اين باور بودند 

که  ی  همان‌طور بودند؛   » »انصار حق  به  و  بودند  گذشته  مالشان  و  جان  از  اسلام، 

 ، ‌های اسلام«3 ناميده بودند. ازاین‌رو صديقۀ طاهره ؟سها؟ آن‌ها را »بازوهای ملت و دژ

انتظار داشتند که در حکومت آينده نيز نقش مهمی داشته باشند.

وََرََضُُوا  عََنْْهُُمْْ  هُُ  اللَّ�َ رََضِِيََ  بِِإِِحْْسََانٍٍ  بََعُُوهُُمْْ 
اتَّ�َ ذِِينََ 

َ�
وََالَّ نْْصََارِِ 

َ
أَ

ْ
وََالْ نََي  مُُهََاجِِرِِ

ْ
الْ مِِنََ  ونََ 

ُ
لُ وَّ�َ

َ
أَ

ْ
الْ ابِِقُُونََ  >وََاسَّل�َ  .1

عُُسْْرََةِِ 
ْ
بََعُُوهُُ فِيِ سََاعََةِِ الْ

ذِِينََ اتَّ�َ
َ�
نْْصََارِِ الَّ

َ
أَ

ْ
نََي وََالْ مُُهََاجِِرِِ

ْ
ِ وََالْ

بِِيِّ� ى انَّل�َ
َ
هُُ عََلَ قََدْْ تََابََ اللَّ�َ

َ
عََنْْهُُ...<؛ توبــه: 100؛ >لَ

هُُ بِِهِِمْْ رََءُُوفٌٌ رََحِِمٌٌي<؛ توبــه: 117.
يْْهِِمْْ إِِنَّ�َ

َ
يقٍٍ مِِنْْهُُمْْ ثُُمَّ�َ تََابََ عََلَ وبُُ فََرِِ

ُ
يغُُ قُُلُ مِِنْْ بََعْْدِِ مََا كََادََ يََزِِ

، محمدرضا، السقيفة، ص145-95. 2.  مظفر
، بلاغــات  ، أبوالفضــل بــن أبی‌طاهــر 3. »معشــر البقيــة وأعضــاد الملــة وحصــون الإسلام «؛ ابن‌طيــفور

النســاء، ص29.
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ی از پهلوانان قريش و ديگر اعراب توسط  2. در جنگ‌های مسلمانان با قريش، بسيار

مسلمانان  برابر  در  هميشه  قريش  که  بود  انصار  ی  يار به  و  بودند  شده  کشته  انصار 

گر قريش حکومت را به دست  شکست میخوردند. انصار به خوبی میدانستند که ا

گر در قدرت سهيم  یکنه‌های قديمی قريش در امان نخواهند بود و ا گزند  بگيرد، از 

نباشند، نمیتوانند از خود دفاع کنند.

3. رواياتی از رسول خدا ؟ص؟ با اين مضمون شنيده بودند که: »پس از من مصيبت‌ها 

خواهيد ديد؛ و وظيفۀ شما صبر است.«1 حباب بن منذر در سقيفه دقيقاًً به همين 

مسئله اشاره کرد و گفت که يک اميرْْ شما انتخاب کنيد و يیک هم ما؛ چون میترسيم 

کشته‌ايم.2  که ما پدران و برادران آن‌ها را  کسانی حکومت را به دست بگيرند  بعدها 

يه  يخ گواهی میدهد که يزيد بن معاو پيش‌بينی حباب حساب‌شده و دقيق بود. تار

‌روز  که سه  او به سربازانش دستور داد  که مرتکب نشد!  در قضيۀ حرّّه چه جناياتی 

که در آن سال هزار زنِِ بی‌شوهر  مدينه برای شما حلال است3 و همين باعث شد 
باردار شوند و سال بعد هزار فرزند بدون پدر به دنيا بيايد.4

گر هم خلافت به اميرمؤمنان ؟ع؟ برسد، حسادت  که ا 4. انصار متوجه شده بودند 

 
َ

نْْصََــارِِ قــال يــا رََسُُــولَ
َ �لْأَ
 مــن ا

الًا
 رََجُُ

�نََّ
َ
سََــيْْدِِ بــن حُُضََيْْــرٍٍ رضــي الله عََنْْهُُــمْْ أَ

ُ
ِـك عــن أُ سَِِ بــن مََال� ن�

َ
1. »عــن أَ

ِـي عــلى  قََوْْن�
ْ
رََْةًً فََاصْْــبِِرُُوا حــتى تََلْ ث�

ُ
قََوْْنََ بََعْْــدِِي أُ

ْ
ًـا قــال سََــتََلْ ن�الَا


تََ فُُ

ْ
نِِي کمــا اسْْــتََعْْمََلْ

ُ
لا تََسْْــتََعْْمِِلُ ِ أ

اللَّهِ��
ی،  ی، 1381/3 و 1574/4؛ نيشــابور ی، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــار حََــوْْضِِ«؛ بخــار

ْ
الْ

مســلم بــن حجــاج، صحيــح مســلم، 738/2.
يــاًً فقــال منــا أميــر ومنکــم أميــر فإنــا والله مــا ننفــس هــذا الأمــر  2. »فقــام حبــاب بــن المنــذر وکان بدر
عليکــم أيهــا الرهــط ولکنــا نخــاف أن يليهــا أو قــال يليــه أقــوام قتلنــا آباءهــم واخوتهــم«؛ زهــری، 
یــخ مدینــة  ، علــی بــن الحســن، تار کر محمــد بــن ســعد، الطبقــات الکبــرى، 182/3؛ ابن‌عســا

ي، 153/12. دمشــق، 275/30؛ ابن‌حجــر عســقلانی، أحمــد بــن علــی، فتــح البــار
 ، ، إســماعيل بــن عمــر کثيــر ــاسِِ«؛ ابن فُُکــفْْ عََــنِِ ال�نََّ �مََُّ ا ًـا، ث� ث�الَا


ــا ثََ بِِحْْهََ

َ
ــمْْ فََأَ يْْهِِ

َ
ــرْْتََ عََلَ إِِذََا ظََهََ 3. »وََ

يــخ، 456/3. ی، مبــارک بــن محمــد، الکامــل فــي التار البدايــة والنهايــة، 219/8؛ ابن‌أثيــر جزر
ةٍٍ فِِــي تلــك الأيــام مــن غيــر زوج فــالله أعلــم. 

َ
فُُْ امْْــرََأَ

ل�


َ
تَْْ أَ

ل�
هَُُ حََبِِ

ى قِِيــلََ إِِنَنَّ سََــاءِِ حََــ�تََّ ى ال�نِِّ
َ
4. »وََوََقََعُُــوا عََــلَ

ةٍٍ مِِــنْْ أهــل المدينــة 
َ
فُُْ امْْــرََأَ

ل�


َ
دَََتْْ أَ

ل�
ــانََ: وََ نُُْ حََ�سََّ  هِِشََــامُُ ب�

َ
: قََــالَ

َ
ةََ قََــالَ بِِي قُُــ�رََّ

َ
مََدََائِِنِِــي عََــنْْ أَ

ْ
 الْ

َ
قََــالَ

، البدايــة والنهايــة، 221/8. ، إســماعيل بــن عمــر کثيــر ةِِ مِِــنْْ غََيْْــرِِ زََوْْجٍٍ«؛ ابن حََــ�رََّ
ْ
بعــد وقعــة الْ
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قريش و یکنه‌هايی که از آن حضرت در دل دارند، اجازه نمیدهند كه آن حضرت به 

راحتی حکومت کند. آن‌ها به چشم خود ديده بودند که چگونه عده‌ای با بهانه‌های 

کرد  ی  که پيامبر ؟ص؟ تلاش بسيار با اين‌ کرده بودند1؛  از جيش اسامه تخلف  واهی 

ية  رز در  عده‌ای  همچنين  کرد.2  نفرين  را  متخلفان  حتی  و  بروند  جيش  با  آن‌ها  که 

الخميس و در حضور پيامبر ؟ص؟ مشروعيت کلامش را زير سؤال بردند، آن ‌حضرت 

« معرفی کردند و اجازه ندادند که وصيت خود را مکتوب کند.3 هنگامی  گو را »هذيان‌

گانه پس از خودش را ببرد، عده‌ای  که رسول خدا ؟ص؟ میخواست نام خلفای دوازده‌
از همين‌ها آنقدر داد و قال کردند که صدا به گوش مردم نرسيد!4

ی از زبان رسول ‌خدا ؟ص؟ شنيده بودند که مسلمانان یکنه‌های  5. و نيز روايات بسيار

شهادت  از  پس  را  آن‌ها  همۀ  که  کرده‌اند  پنهان  دل  در  ؟ع؟  اميرمؤمنان  از  يادی  ز

بغدادی،  خطيب  طبرانی،  ابويعیل،   ، بزار چنانکه  کرد؛  خواهند  آشکار  حضرت  آن 

... نقل کرده‌اند که آن حضرت به اميرمؤمنان ؟ع؟ میفرمود: کر و ابن‌عسا

بُُو عُُبََيْْدََةََ وََسََــعْْدٌٌ 
َ
نْْصََــارِِ مِِنْْهُُــمْْ أبوبََکــرٍٍ وََعُُمََرُُ وََأَ

َ �لْأَ
مُُهََاجِِرِِيــنََ وََا

ْ
سََــامََةََ بََکــارُُ الْ

ُ
ــن انتــدب مََــعََ أُ 1. »وََکانََ مِِ�مََّ

ــوْْمٌٌ«؛ ابن‌حجــر عســقلانی،  ِـك قََ ــمََ فِِــي ذََل�
�لَّکَ
مََ فََتََ

َ
سْْــلَ

َ
نُُْ أَ مََةُُ ب�

َ
عْْمََــانِِ وََسََــلَ نُُْ ال�نُُّ ــادََةُُ ب� وََسََــعِِيدٌٌ وََقََتََ

ي، 152/8. أحمــد بــن علــی، فتــح البــار
يــم، الملــل  2. »جــهزوا جيــش أســامة لعــن الله مــن تخلــف عنــه«؛ شهرســتانی، محمــد بــن عبدالکر
والنحــل، 23/1؛ آمــدی، أبــکار الأفــکار فــي أصــول الديــن، 37/5؛ مقدســی، محمــد بــن أحمــد، 
رســالة فــي الــرد علــی الرافضــة، ص19؛ جرجانــی، علــی بــن محمــد، شــرح المواقــف، 376/8؛ 

، الســقيفة وفــدك، ص77. جوهــری، أبی‌بکــر أحمــد بــن عبدالعزيــز
َـكى حــتى خََضََــبََ دََمْْعُُــهُُ  �مََُّ ب� خََمِِيــسِِ ث�

ْ
ــوْْمُُ الْ خََمِِيــسِِ ومــا يََ

ْ
ــوْْمُُ الْ هَُُ قــال يََ

نَنَّ
َ
ــاسٍٍ أَ 3. »عــن ابــن عََ�بََّ

کــمْْ 
َ
تُُکــبْْ لَ

َ
ِـي بِِتََکــابٍٍ أَ خََمِِيــسِِ فقــال ائْْتُُون�

ْ
ِ ؟ص؟ وََجََعُُــهُُ يــوم الْ

 بِِرََسُُــولِِ اللَّهِ��
حََصْْبََــاءََ فقــال اشْْــتََ�دََّ

ْ
الْ

ی،  «؛ بخــار ِ
ُـوا هََجََــرََ رســول اللَّهِ��

ل�
دًًَا فََتََنََازََعُُــوا ولا يََنْْبََغِِــي عِِنْْــدََ نََبِِــي تََنََــازُُعٌٌ فََقََا ب�

َ
ُـوا بََعْْــدََهُُ أَ

لُلُّ
نَْْ تََضِِ

ل�
ًـا  تََکاب�

ي، 1111/3. محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــار
مُُــوا 

�لَّکَ
ــوْْمُُ وََتََ قََ

ْ
غََــطََ الْ

َ
�مََُّ لَ هُُــمْْ ث�

�لُُّ
كُُ ــا عََشََــرََ  ــرُُ عََزِِيــزاًً ظََاهِِــراًً حــتى يََمْْلِِــك اثْْنََ مْْ

َ
 هــذا الأَ

َ
ــزََالَ نَْْ يََ

ل�
4. »يقــول 

بــن  رِِِ  جََاب� »عــن  المســند، 99/5.  بــن محمــد،  احمــد  ابن‌حنبــل،  هــم«؛ 
ّ
کلّ بََعْْــدََ  هَُُ 

ل�
قََوْْ ــمْْ  فْْهََ

َ
فلمأَ 

يــنُُ عََزِِيــزًًا إلى اثْْنََــي عََشََــرََ خََلِِيفََــةًً قــال  ِ  هــذا ال�دِّ
ُ

 يََــزََالُ
الَا

ِ ؟ص؟ يقــول 
 اللَّهِ��

َ
سََــمُُرََةََ قــال ســمعت رََسُُــولَ

شٍٍْ«؛  ي� تَِِ مــا ق﻿ـال قــال لکهــم مــن قُُرََ ب�
َ
بِِي يــا أَ

َ
�مََُّ قــال لِِکمََــةًً خفيــة قلــت �لِأَ ــوا ث� ــرََ النــاس وََضََ�جُُّ فََ�بَّکَ

سجســتانی، ســليمان بــن أشــعث، ســنن أبی‌داود، 106/4.
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یکنه‌هایی در دل   من بعدي1؛ 
الّا

ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك إ

اين مردم وجود دارد که آن‌ها را آشکار نمکینند، ‌مگر پس از من.

و باز خود اميرمؤمنان ؟ع؟ از رسول خدا ؟ص؟ نقل کرده که آن حضرت پيش‌بينی کرده 
بود که مسلمانان پس از شهادتش با ايشان با حيله و نيرنگ رفتار خواهند کرد.2

همۀ اين عوامل و نشانه‌ها دست به دست‌ هم دادند تا انصار يقين کنند به وصيت 
رسول خدا ؟ص؟ در امر خلافت عمل نمیشود؛ بنابراين در سقيفۀ بنی‌ساعده جمع 
که قريش خلافت را به دست بگيرد، آن‌ها  شدند تا پيش‌دستی کنند و پيش از اين 

خليفه را انتخاب کرده باشند. و اين راز تشیکل سقيفه توسط انصار بوده است.
 عيّّلاًً.«3

الّا
افزون بر این، در همان سقيفه نيز عده‌ای از قريشيان فرياد می‌زدند: »لا نبايع إ

کردن  گرفتن از مردم و منکوب  با اين ‌حال، زورگويی، تهديد و ارعاب نيز در بيعت 
کرده که خليفۀ دوم، صحابه را میترساند  ی از عایشه نقل  انصار بی‌تأثير نبود. بخار
کیرد و همین باعث شد که مردم با ابوبکر مخالفت نکنند:  و آنان را متهم به نفاق م

لِِك.«4
َ

ُ بِِذَ هُُمُُ ا��للَّهُ نِِفََاقًًا فََرََ�دََّ
َ
 فِِيهِِمْْ لَ

إِِ�نََّ اسََ، وََ فََ عُُمََرُُ ال�نََّ قََدْْ خََ�وََّ
َ
»لَ

گر کسی از انصار  کیرد که ا ابن‌حجر نقل کرده است که خليفۀ دوم قسم جلاله ياد م
نََاهُُ«.5

ْ
 قََتََلْ

ا�لَّا
حََدٌٌ إِِ

َ
 يُُخََالِِفُُنََا أَ

الَا
 ِ

 وََاللَّهِ��
الَا

 عُُمََرُُ 
َ

مخالفت کند، او را مکیشد: »فََقََالَ

(، 293/2؛ موصیل، أحمد بن  ، أحمــد بــن عــمرو بــن عبدالخالق، البحــر الزخار )مســند البــزار 1. بــزار
، 73/11؛ خطيب  علــی، مســند أبي يعــلى، 426/1؛ طبرانــی، ســليمان بــن أحمــد، المعجم الکبيــر
، عیل بن  کر يــخ بغــداد(، 398/12؛ ابن‌عســا يــخ مدينــة الــسلام )تار بغــدادی، أحمــد بــن علــی، تار

یخ مدینة دمشــق، 322/42. الحســن، تار
نُُْ  ، ثنــا عََــمْْرُُو ب� عََزِِيــزِِ

ْ
نُُْ عََبْْــدِِ الْ جُُمََحِِــي، بِِمََکــةََ، ثنــا عََلِِــي ب�

ْ
حْْمََــدََ الْ

َ
نُُْ أَ ثََنََــا أبوحََفْْــصٍٍ عُُمََــرُُ ب�

2. »حََ�دََّ
ُ عََنْْــهُُ  وْْدِِی، عََــنْْ عََلِِــي رََضِِــي ا��للَّهُ

َ �لْأَ
يــسََ ا بِِي إِِدْْرِِ

َ
نِِْ سََــالِِمٍٍ، عََــنْْ أَ عََــوْْنٍٍ، ثنــا هُُشََــيْْمٌٌ، عََــنْْ إِِسْْــمََاعِِيلََ ب�

سْْــنََادِِ،  ِ
�لْإِ

ا حََدِِيــثٌٌ صََحِِيــحُُ ا
َ

ــةََ سََــتََغْْدِِرُُ بِِي بََعْْــدََهُُ هََــذَ �مََّ
ُ �لْأُ
 ا

�نََّ
َ
بِِــ�يُُّ ؟ص؟: أَ یَ ال�نََّ

ل�
ــا عََهِِــدََ إِِ  مِِ�مََّ

: إِِ�نََّ
َ

قََــالَ
کــم،  ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن للحا کــم نيشــابور جََِــاهُُ«؛ حا مَْْ يُُخََ�رِّ

ل�
وََ

ح4676.  ،150/3
ی، مبــارک بــن  يــخ الأمــم والملــوك، 233/2؛ ابن‌أثيــر جزر يــد، تار 3. طبــری، محمــد بــن جريــر بــن يز

يــخ، 189/2. محمــد، الکامــل فــي التار
ي، 1341/3. ی، محمد بن إسماعيل، صحيح البخار 4. بخار

ي، 31/7. 5. ابن‌حجر عسقلانی، أحمد بن عیل، فتح البار
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که عمر بن خطاب دستور میداد  کرده‌اند  و ابن‌أبی‌شيبه، طبری و ابن‌خلدون نقل 
سعد بن عباده را بکشند.1 

با اين حال، سعد بن عباده و گروهی از انصار هرگز با ابوبکر بيعت نکردند؛ چنانچه عاصمی 
میک نوشته است: »تخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج.«2 

 عمر  انصار ابتدا سعد ‌بن‌ عباده را به امارت انتخاب کرده بودند.3 وی هرگز با ابوبکر و
بیعت  از  فرار  برای  سعد  می‌دانست.5  خلافت  شایستۀ  را  خود  چون  نکرد4؛  بیعت 
شام  در  اهل‌سنت،  علمای  ديدگاه  طبق  سرانجام  و  کرد  ترک  نیز  را  مدینه  اجباری، 
 توسط فرستاده‌های خیلفه کشته شد و سپس شایعه کردند که جن او را کشته است.6 و

آن‌ها  که  است  اين  بر  گواه  بهترين  خود   ، انصار توسط  بنیساعده  سقيفۀ  تشیکل 
، نماد مبارزۀ انصار با خلافت  قريش را شايستۀ خلافت نمیدانستند؛ به عبارت ديگر

قريشيان به حساب میآيد.

3. برداشت انصار از حديث غدير

از روايات صحيح‌السندی که خود بزرگان اهل‌سنت نقل کرده‌اند، به روشنی فهميده 

را  ؟ع؟  اميرمؤمنان  مطلق  ولايت  و  امامت  خم،  غدير  اتفاقات  از  انصار  که  میشود 

کس  با  عیل  با  جز  میگفتند:  نيز  سقيفه  در  آن‌ها  دليل  همين  به  بودند؛  فهميده 

يــخ  يــد، تار 1. »اقتلــوه قتلــه الله«؛ ابن‌أبی‌شــيبه، المصنــف، 432/7؛ طبــری، محمــد بــن جريــر بــن يز
يــخ( ابن‌خلــدون،  الأمــم والملــوك، 244/2؛ ابن‌خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد، مقدمــة )تار

.488/2
2. عاصمی، عبدالملک بن حسين، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، 332/2.

مََــارََةِِ فََبََقِِــي فِِــي نََفْْسِِــهِِ مََــا يََبْْــقََى  ِ
�

نُُــوهُُ لِِلْإِ ُـوا قََــدْْ عََ�يََّ هُُــمْْ کان�
�نََّ
َ
فَََ عََــنْْ بََيْْعََتِِــهِِ سََــعْْدٌٌ؛ �لِأَ

لَلَّ
ــا أبوبََکــرٍٍ فََتََخََ �مََّ

َ
3. »وََأَ

«؛ ابن‌تيميــة، احمــد بــن عبدالحليــم، منهاج الســنة النبويــة، 536/1. بََشََــرِِ
ْ
فِِــي نُُفُُــوسِِ الْ

«؛ همان، 314/8.  بََايََعََ عُُمََرََ
الَا

مْْ يُُبََايِِعْْهُُ وََ
َ
4. »وََمََاتََ وََلَ

ةَََ«؛  ي�الَا


وِِ
ْ
بُُُ الْ

ل�
ذَِِي کانََ يََطْْ

لَلَّ
هِِِ هُُــوََ ا نََْ عُُبََــادََةََ لِِوْْکن�  سََــعْْدََ ب�

ا�لَّا
َـا بََکــرٍٍ إِِ ب�

َ
نْْصََــارُُ جََمِِيعُُهُُــمْْ بََايََعُُــوا أَ

َ �لْأَ
�مََُّ ا 5. »ث�

همــان، 518/1.
يقــال انــه امتنــع مــن البيعــة لأبي بکــر فوجّّــه إليــه رجلاً ليأخــذ عليــه البيعــة وهــو بــحوران مــن  6. »و
ی،  ذَِِي ينتحلــه الجــنّّ...«؛ بلاذر

لَلَّ
ا الشــعر ا

َ
ی هََــذَ أرض الشــأم. فأباهــا، فرمــاه فقتلــه وفيــه يرو

أحمــد بــن يحــيی، أنســاب الأشــراف، 250/1.
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ديگری بيعت نمکینيم.1 همچنين احمد بن حنبل در مسند خود روايتی را با سند 
صحيح اين‌چنين نقل کرده است:

يْْك 
َ
لَاَمُُ عََلَ وا ال�سََّ

ُ
حْْبََةِِ فََقََالُ يََاحِِ بن الحرث قال جاء رََهْْطٌٌ إلى عََلِِ�ىٍٍّ بِِال�رََّ عن رِِ

؟ص؟  ِ
 اللَّهِ��

َ
نْْتُُمْْ قََوْْمٌٌ عََرََبٌٌ قالوا سََمِِعْْنََا رََسُُولَ

َ
مْْک وََأَ کونُُ مََوْْلَاَ

َ
يا مََوْْلَاَنََا قال يْْکفََ أَ

مََضََوْْا  فمّّلا  يََاحٌٌ  رِِ قال  مََوْْلَاَهُُ  فإن هذا  مََوْْلَاَهُُ  کنت  يقول من  يرخم  يوم غد 

ي2؛  وبََ الأنصار �يُُّ
َ
نْْصََارِِ فِِيهِِمْْ أبو أَ

َ
تُُ من هََؤُُلَاَءِِ قالوا نََفََرٌٌ مِِنََ الأَ

ْ
لْ

َ
تََبِِعْْتُُهُُمْْ فََسََأَ

شدند  شرفياب  ؟ع؟  اميرمؤمنان  محضر  به  رحبه  منطقۀ  در  گروه  يک 

 گفتند: سلام بر تو ای مولای ما! آن حضرت فرمود: »چگونه من مولای  و

روز  در  ما  گفتند:  هستيد؟«  عرب  قوم  از  شما  درحالکیه  هستم،  شما 

او  مولای  من  »هرکس  فرمود:  که  شنيديم  ؟ص؟  خدا  رسول  از  خم  غدير 

من  رفتند،  وقتی  گفت:  ی(  )راو ياح  ر اوست.«  مولای  هم  عیل  هستم، 

گفتند: آن‌ها  کسانی هستند؟  کردم اين‌ها چه  دنبال آنان رفتم و سؤال 

ی نيز در ميان آنان بود. انصار هستند. ابوايوب انصار

 حمزه  وصی الله بن محمد عباس محقق کتاب فضائل الصحابة3، شعيب الأرنؤوط4، و
احمد الزين5 محققان کتاب مسند أحمد، از تعبير »إسناده صحيح« دربارۀ سند آن 
استفاده کرده‌اند. البانیِِ وهابی نيز آن را در کتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة آورده 
يانش ثقه هستند.6 بوصيری در إتحاف  و گفته است که سند آن جيّّد است و تمام راو

ی، مبــارک بــن  يــخ الأمــم والملــوك، 233/2؛ ابن‌أثيــر جزر يــد، تار 1. طبــری، محمــد بــن جريــر بــن يز
يــخ، 189/2. محمــد، الکامــل فــي التار

، فضائــل الصحابــة، 572/2؛  2.  ابن‌حنبــل، احمــد بــن محمــد، المســند، 419/5، ح23609؛ همــو
یــخ  ، علــی بــن الحســن، تار کر ، 173/4؛ ابن‌عســا طبرانــی، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الکبيــر

، البدايــة والنهايــة، 212/5. ، إســماعيل بــن عمــر کثيــر مدینــة دمشــق، 212/42؛ ابن
3. ابن‌حنبــل، احمــد بــن محمــد، فضائــل الصحابــة، تحقيــق: وصي الله بن محمد عبــاس، 707/2، 

ياض(. ی، ر ح967 )چــاپ دار ابن‌جوز
4. ابن‌حنبــل، احمــد بــن محمــد، مســند أحمــد، تحقيــق: الأرنؤوط، 542/38، ح23563 )چــاپ 

مؤسســة الرســالة، بــيروت(.
5. همان، تحقيق: حمزه أحمد الزين، 36/17، ح23453 )چاپ دار الحديث، قاهره(.

6. »قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات«؛ البانی، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 340/4.
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يان آن را ثقه  الخيرة1، هيثمی در مجمع الزوائد2 و شوکانی در در السحابة3 نيز تمام راو
دانسته‌اند؛ بنابراين از نظر سندی اين روايت مشیلک ندارد.

که انصار به عنوان ولیّّ و صاحب  از نظر دلالت نيز از اين روايت استفاده میشود 
حضرت  آن  و  »برده«  همچون  را  خود  و  کرده  سلام  ؟ع؟  اميرمؤمنان  به  خود  اختيار 
در  بيعت  و مفاد  که مردم، غدير  و چون سال‌هاست  »مولا«ی خود میدانستند.  را 
ی  که برای ديگر مؤمنانِِ حاضر در مجلس نيز يادآور آنجا را فراموش کرده‌اند، برای اين
شده باشد، از آن‌ها پرسید که: شما از قوم عرب هستيد؛ چرا مرا مولای خود میدانيد؟ 
انگار که در آن زمان مردم به دو دستۀ »عرب« و »موالی« تقسيم میشده‌اند. موالی به 
کسانی گفته میشد که اعراب سرزمين‌های آنان را به زور تصرف کرده بودند و مردمش 
 آفريقايی‌ها  و کرد‌ها   ترکان،  فارس‌ها،  شامل  که  بودند  گرفته  غلامی  و  بردگی  به  را 
حضرت  آن  خواندند،  خود  »مولا«ی  را  ؟ع؟  اميرمؤمنان  آنان  وقتی  ازاين‌رو  میشد. 
گفتند:  پاسخ  در  آنان  هستند؟  عرب  که  هستم  کسانی  مولای  چگونه  من  پرسيد: 
او هستم،  که: »هرکس من مولای  از رسول خدا ؟ص؟ شنيده‌ايم  روز غدير خم  ما در 
که همچون موالی و غلامان  کردند  عیل نيز مولای اوست«. در واقع تمام آن‌ها اقرار 
اميرمؤمنان ؟ع؟ گوش به فرمان او هستند و آن حضرت صاحب اختيار جان و مال 

ی که عجم‌ها در آن زمان »موالی« اعراب بودند. است؛ همان‌طور
، آن حضرت همان مقامی را دارد که خداوند به رسولش داده و فرموده  به عبارت ديگر

نْْفُُسِِهِِمْْ<.4
َ
مُُؤْْمِِنِِينََ مِِنْْ أَ

ْ
ى بِِالْ

َ
وْْلَ

َ
بِِيُّ�ُ أَ است: >انَّل�َ

هُُالَا« به اميرمؤمنان ؟ع؟ 


 هذا مََوْْ
هُُالَا فإ�نََّ


و اين مقام را پيام‌آور خدا با جملۀ »مََنْْ کُُنتُُ مََوْْ

داده است.
که انصار برداشت مخالف برداشت  بنابراين، ادعای سليمان الخراشی مبنی بر اين
شيعيان از حديث غدير داشته‌اند، با روايات صحيح‌السند اهل‌سنت و واقعيت در 

تضاد است؛ انصار همان برداشتی را داشته‌اند که شيعيان دارند.

1.  بوصيری، إتحاف الخيرة المهرة، 212/7.
2. »ورجال أحمد ثقات«؛ هيثمی، مجمع الزوائد، 104/9.

3.  شوکانی، در السحابة، ص208.
4. أحزاب: 6.
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که هيچ روايتی در منابع اهل‌سنت از انصار نقل  به اين نکته نيز بايد توجه داشت 

گر بود،  که ا کرده باشند؛  که آن‌ها فهم شيعه از حديث غدير را تخطئه  نشده است 

کیرد. البته بعضی از اصحاب اصل حديث،  کرنا م نويسندۀ وهابی آن را در بوق و 

ی‌هايی شدند  غدير را انکار کردند؛ اما همگی با نفرين اميرمؤمنان ؟ع؟ گرفتار بيمار

که از انصار بود، در پيشانیاش  که بعدها علامت و نشانۀ آنان شد. انس بن مالک 

يد بن أرقم  ی برص نمايان شد که حتی نمیتوانست با عمامه آن را بپوشاند.1 ز بيمار

برای هميشه بينايی خود را از دست داد.2 يزيد بن وديعه و عبدالرحمن بن مدلج نيز 

ی و ديگر آفات شدند.3 در مسند احمد بن حنبل نام منکران غدير برده  گرفتار کور

گرفتار آفت شدند.4 اين  که سه نفر از آن‌ها در همان مجلس  نشده؛ اما آمده است 

1. »حدثنــا ســليمان بــن أحمــد ثنــا أحمــد بــن إبراهيــم بــن کيســان ثنــا اســماعيل بــن عــمرو البجلــی 
ــاًً عــلى  کــدام عــن طلحــة بــن مصــرف عــن عميــرة بــن ســعد قــال شــهدت عيّّل ثنــا مســعر بــن 
المنبــر ناشــداًً أصحــاب رســول الله ؟ص؟ وفيهــم أبوســعيد وأبــو هريــرة وأنــس بــن مالــك وهــم حــول 
المنبــر وعلــي عــلى المنبــر وحــول المنبــر اثنــی عشــر رجلاً هــؤلاء منهــم فقــال علــي نشــدتکم بالله 
هــم، فقالــوا اللهــم نعــم 

ّ
هــل ســمعتم رســول الله ؟ص؟ يقــول مــن کنــت مــولاه فعلــي مــولاه فقامــوا کلّ

وقعــد رجــل، فقــال مــا منعــك أن تقــوم؟ قــال يــا أميــر المؤمنيــن کبــرت ونســيت، فقــال اللهــم إن 
کان کاذبــاًً فاضربــه بــبلاء حســن قــال فمــا مــات حــتى رأينــا بيــن عينيــه نکتــة بيضــاء لا تواريهــا 

العمامــة«؛  ابونعيــم اصفهانــی، أحمــد بــن عبــدالله، حليــة الأوليــاء، 27-26/5.
ِـي  ئ� مُُلا

ْ
ِـي ثنــا أبــو إِِسْْــرََائِِيلََ الْ بََجََل�

ْ
ِـي ثنــا إِِسْْــمََاعِِيلُُ بــن عََــمْْرٍوٍ الْ صْْبََهََان�

َ
ةَََ الأَ

ل�
2. »حدثنــا إِِبْْرََاهِِيــمُُ بــن نََائِِ

ــمََ قــال نََاشََــدََ عََلِِــي النــاس فــي  رْْقََ
َ
دِِْ بــن أَ ي� دِِْ بــن وََهْْــبٍٍ عــن زََ ي� يْْمََانََ زََ

َ
حََکــمِِ عــن أبي سُُــلَ

ْ
عََــنِِ الْ

هُُمْْ سََــمِِعُُوا 
�نََّ
َ
ةََ عََشََــرََ رََجُُلاً فََشََــهِِدُُوا أَ ِ ؟ص؟ يقــول الــذي قــال لــه فََقََــامََ سِِــ�تََّ

 اللَّهِ��
َ

حََبََــةِِ مــن ســمع رََسُُــولَ ال�رََّ
هُُــ�مََّ وََالِِ مــن وََالاهُُ وََعََــادِِ مــن عََــادََاهُُ قــال 

�لََّ
ِـي مََــوْْلاهُُ ال هُُــ�مََّ مــن کنــت مََــوْْلاهُُ فََعََل�

�لََّ
ِ ؟ص؟ يقــول ال

 اللَّهِ��
َ

رََسُُــولَ
ُ عنــه دََعََــا عــلى مــن تََکــمََ«؛  ِـي رضــي ا��للَّهُ هََــبََ بََصََــرِيِ وکان عََل�

َ
رْْقََــمََ فََنْْکــتُُ فِِيمََــنْْ تََکــمََ فََذَ

َ
دُُْ بــن أَ ي� زََ

، 171/5، ح4985 و 175/5، ح4996. طبرانــی، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الکبيــر
حْْبََــة: مََــنْْ سََــمِِعََ قــول  حصــی: أن عليــاًً نََشََــد النــاس فــي ال�رََّ

ُ
3. »قــال أبــو إســحاق: وحدثنــی مــن لا أُ

رســول الله ؟ص؟: )مــن کنــت مــولاه فََعََلِِــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه(. فقــام نفــر 
شــهدوا أنهــم ســمعوا ذلــك مــن رســول الله ؟ص؟، وکتــم قــوم، فمــا خرجــوا مــن الدنيــا حــتى عمــوا، 
ی، علــی بــن  ِـج«؛ ابن‌أثيــر جزر يــد بــن وديعــة، وعبدالرحمــن بــن مُُدْْل� وأصابتهــم آفــة، منهــم: يز

محمــد، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، 508/3.
ــةََ بــن  وََلِِيــدُُ بــن عُُقْْبََ

ْ
ــابِِ ثنــا الْ حُُبََ

ْ
دُُْ بــن الْ ي� ــرََ الوکيعــي ثنــا زََ حْْمََــدُُ بــن عُُمََ

َ
4. »حدثنــا عبــدالله ثنــا أَ

ــتُُ عــلى عبدالرحمن بــن 
ْ
وََلِِيــدِِ العبســي قــال دََخََلْ

ْ
زََِارٍٍ العنســي حدثنــا سِِــمََاك بــن عُُبََيْْــدِِ بــن الْ ن�
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افراد اصل حديث را انکار کرده بودند، نه برداشت شيعيان از اين حديث را.

کنندگان 4. پيروی از خداوند در دوست داشتن توبه‌
در  به خاطر حضور  را  انصار  که شما چرا  بود  اين  الخراشی  اشکال اصیِِل سليمان 

جنگ جمل ستايش و به دليل تشکيل سقيفه سرزنش مکینيد؟

شديم  يادآور  را  انصار  توسط  سقيفه  تشکيل  دلايل  اولاً،  است؛  روشن  خيیل  پاسخ 

که قريش اجازه نمیدهد خلافت به اميرمؤمنان ؟ع؟  کرده بودند  که آن‌ها چون يقين 

گر حکومت به قريش برسد، انتقام کشته‌های خود از انصار  برسد و يقين داشتند که ا

از  تا  کنند  پيشگيری  بعدی  فاجعه‌های  از  تا  کردند  پيش‌دستی  گرفت،  خواهند  را 

جان و مال و ناموس خود در برابر قريشيانی که در جنگ‌ها پهلوانانشان توسط انصار 

هدفشان  به  و  شدند  قريش  نقشه‌های  مقهور  اما  کنند؛  حفاظت  بودند  شده  کشته 

باشد  انصار  دست  به  خلافت  که  است  استوار  فرض  اين  بر  اين‌ها  همۀ  نرسيدند. 

کسی، تنها در   ديگران نقشی نداشته باشند؛ درحالکیه دادن يا ندادن خلافت به  و

اختيار انصار نبود.

شیک نيست که تشکيل سقيفه گناه بزرگی بود؛ اما هر گناهی جز شرک، قابل تدارک 

کاران وعده میدهد  « به همۀ گناه و خداوند هم توبه‌پذير است. خداوند در سورۀ »زمر

گناهانشان را خواهد بخشيد1؛ اما در سورۀ »نساء« از اين عام تنها شرک را  که تمام 
يََغْْفِِرُُ مََا دُُنََو ذََلِِكََ لِِمََنْْ يََشََاءُُ<.2 نْْ يُُشْْرََكََ بِِهِِ وََ

َ
ا يََغْْفِِرُُ أَ

َ
هََ لَ تخصيص می‌زند: >إِِنَّ�َ اللَّ�َ

 
َ

َ رََجُُلاً ســمع رََسُُــولَ نْْشُُــدُُ ا��للَّهَ
َ
حََبََــةِِ قــال أَ ــا رضــي الله عنــه فــي ال�رََّ ى فحدثنــي انــه شََــهِِدََ عََلِِ�يًًّ

َ
يْْــلَ

َ
أبيلَ

يْْنََاهُُ 
َ
وا قــد رََأَ

ُ
ٍ الا قــام وََلَاَ يََقُُــومُُ الا مــن قــد رََآهُُ فََقََــامََ اثْْنََا عََشََــرََ رََجُُلاً فََقََالُ

 ؟ص؟ وََشََــهِِدََهُُ يــوم غََدِِيــرِِ خُُــ�مٍّ ِ
اللَّهِ��

 
ْ

لْ
ُ

 بيــده يقــول اللهــم وََالِِ مــن وََالَاَهُُ وََعََــادِِ مــن عََــادََاهُُ وََانْْصُُــرْْ مــن نََصََــرََهُُ وََاخْْــذُ
َ

خََــذَ
َ
وََسََــمِِعْْنََاهُُ حََيْْــثُُ أَ

هُُُ«؛ ابن‌حنبــل، احمــد بــن  ــمْْ دََعْْوََت� صََابََتْْهُُ
َ
ــوا فََدََعََــا عليهــم فََأَ ةًًَ لــم يََقُُومُُ ث�  ثََلَاَ

ا�لَّا
ــامََ إِِ هَُُ فََقََ

ل�


َ
مــن خََذَ

یــخ مدینــة دمشــق، 207/42؛  ، علــی بــن الحســن، تار کر محمــد، المســند، 119/1، ح964؛ ابن‌عســا
 ، ، إســماعيل بن عمــر کثيــر مقدســی، محمــد بــن عبدالواحــد، الأحاديــث المختــارة، 274/2؛ ابن

البدايــة والنهايــة، 211/5.
هُُ هُُوََ 

نُُوبََ جََمِِعًًيا إِِنَّ�َ
هََ يََغْْفِِرُُ اذُّل�ُ هِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ ا تََقْْنََطُُوا مِِنْْ رََحْْمََةِِ اللَّ�َ

َ
نْْفُُسِِهِِمْْ لَ

َ
ى أَ

َ
سْْرََفُُوا عََلَ

َ
ذِِينََ أَ

َ�
1. >قُُلْْ يََا عِِبََادِِيََ الَّ

.53 : حِِيمُُ<؛ زمــر غََفُُورُُ ارَّل�َ
ْ
الْ

2. نساء: 48.
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زبير  و  طلحه  و  عايشه  با  ؟ع؟  اميرمؤمنان  رکاب  در  جمل  در  که  کسانی  بنابراين 

به  چون  هستند؛  تقدير  شايستۀ  کرده‌اند،  گناه  اين  از  پيش  هرچند  جنگيده‌اند، 

دستور خدا و پيامبرش عمل کرده‌اند. پيش از اين، مستندات اين مطلب نقل شد.

انسان‌های  هم  و  دارند  وجود  خوب  انسان‌های  هم  قومی،  هر  در  گذشته،  اين  از 

يم يا از همۀ  که ما همۀ انصار را دوست دار کسی از شيعيان نگفته است   . کار گناه

آن‌ها متنفريم. کسانی که سقيفۀ بنیساعده را تشکيل دادند، در حقيقت متخلفان 

بود.1  کرده  نيز  نفرين  را  آنان  که رسول خدا ؟ص؟  بودند؛ همان‌ها  نيز  از جيش اسامه 

گر همان‌ها بعدها  اما ا را دوست نداشته باشيم.  که ما آن‌ها  بنابراين طبيعی است 

توبه کنند و کار نيک انجام دهند، بايد دوست داشته شوند. هرچند مسببان اصیل 

 4 3 و أسيد بن خضير ، يعنی سعد بن عباده2، حباب المنذر تشکيل سقيفه از انصار

رفتند؛  دنيا  از  عمر  خلافت  دوران  در  سه  هر  و  نکردند  درک  را  جمل  جنگ  اصلاً 

، دوست داشتن آن‌ها سالبه به انتفاء موضوع است. ازاين‌رو

5. اميرمؤمنان ؟ع؟؛ معيار حق و باطل

سليمان الخراشی در بخشی از سخنانش ابراز ناراحتی کرده بود که چرا شيعيان همراهی با 

اميرمؤمنان ؟ع؟ را معيار سنجش و حق و باطل قرار داده‌اند؛ اگر صحابه‌ای با اميرمؤمنان 

در امری همراهی کردند، بهترين افراد هستند و اگر نکردند، منافق و مرتد هستند.

يــم، الملــل  1. »جــهزوا جيــش أســامة لعــن الله مــن تخلــف عنــه«؛ شهرســتانی، محمــد بــن عبدالکر
والنحــل، 23/1؛  آمــدی، أبــکار الأفــکار فــي أصــول الديــن، 37/5؛ مقدســی، محمــد بــن احمــد، 
رســالة فــي الــرد علــی الرافضــة، ص19؛ جرجانــی، علــی بــن محمــد، شــرح المواقــف، 376/8؛ 

، الســقيفة وفــدك، ص77. جوهــری، ابی‌بکــر احمــد بــن عبدالعزيــز
يقــال انــه امتنــع مــن البيعــة لأبي بکــر فوجــه إليــه رجلا ليأخــذ عليــه البيعــة وهــو بــحوران مــن  2. »و
ی،  ذَِِي ينتحلــه الجــنّّ...«؛ بلاذر

لَلَّ
ا الشــعر ا

َ
ی هََــذَ أرض الشــأم. فأباهــا، فرمــاه فقتلــه وفيــه يرو

أحمــد بــن يحــيی، أنســاب الأشــراف، 250/1.
«؛ ابن‌حجــر عســقلانی، أحمــد بــن علــی، الإصابــة فــي  3. »قــال ابــن ‌ســعد: مــات فــي خلافــة عمــر

تمييــز الصحابــة، 10/2.
4. »وأرّّخ البغوی وغيره وفاته سنة عشرين. وقال المدائني: سنة إحدى وعشرين«؛ همان، 83/1.
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که پيام‌آور خدا ؟ص؟ برای تشخيص حق از  ی است  گوييم: اين معيار در پاسخ می

باطل به همۀ ما داده است. اين مسئله از روايات فراوانی قابل استفاده است.

ی نقل کرده‌اند: ابويعیل موصیل و تعداد ديگر از علمای اهل‌سنت از ابوسعيد خدر

 انصار نشسته  ما در کنار خانۀ رسول خدا ؟ص؟ به همراه تعدادی از مهاجرين و

بوديم که آن حضرت بيرون آمد. ... در همين زمان عیلبن‌أبی‌طالب؟ع؟ از 
آنجا عبور کرد. رسول خدا ؟ص؟ فرمود: »حق با اوست، حق با اوست.«1

يان روايت أبويعیل ثقه‌اند.2 عیل بن أبی‌بکر هیثمی تصريح کرده است که تمام راو

کرده‌اند که رسول خدا ؟ص؟ فرمود: »عََلِِي  کر و دیگران نقل  خطیب بغدادی، ابن‌عسا
قِِيََامََةِِ.«3

ْ
حََوْْضََ يََوْْمََ الْ

ْ
يّّ الْ

َ
ى يََرِدََِا عََلَ نْْ يََفْْتََرِقََِا حََ�تََّ

َ
حََ�قُُّ مََعََ عََلِِي، وََلَ

ْ
ِ وََالْ

حََ�قِّ
ْ
مََعََ الْ

ی با استناد به همين روايت گفته است: فخرالدين راز

نِِْ  بِِيــعِِ، عََــنْْ عُُمََــارََةََ ب� نِِْ ال�رََّ ــةِِ ب� ــا أبوسََــعِِيدٍٍ، عََــنْْ صََدََقََ ثََنََ
مََكــي، حََ�دََّ

ْ
ــادٍٍ الْ نُُْ عََ�بََّ ــدُُ ب� ــا مُُحََ�مََّ ثََنََ

1. »حََ�دََّ
بِِــ�يِِّ ؟ص؟ فِِــی نََفََــرٍٍ مِِــنََ  ــا عِِنْْــدََ بََيْْــتِِ ال�نََّ : �نَّکَ

َ
بِِيــهِِ قََــالَ

َ
بِِي سََــعِِيدٍٍ، عََــنْْ أَ

َ
نِِْ أَ ةَََ، عََــنْْ عبدالرحمــن ب� يَيَّ غََزِِ

: خِِيََارُُکــمُُ 
َ

ــالَ ى، قََ
َ
لََ ُـوا: ب�

ل�
خْْبِِرُُکــمْْ بِِخِِيََارِِکــمْْ؟، قََا

ُ
 أُ

الَا


َ
: أَ

َ
ــا فََقََــالَ يْْنََ

َ
، فََخََــرََجََ عََلَ نْْصََــارِِ

َ �لْأَ
مُُهََاجِِرِِيــنََ وََا

ْ
الْ

حََ�قُُّ مََعََ 
ْ
: الْ

َ
بِِي طََالِِبٍٍ فََقََــالَ

َ
نُُْ أَ یِ ب� : وََمََــ�رََّ عََل�

َ
، قََــالَ قِِــ�يََّ خََفِِــی ال�تََّ

ْ
َ يُُحِِــ�بُُّ الْ  ا��للَّهَ

بُُــونََ، إِِ�نََّ مُُطََ�يََّ
ْ
مُُوفُُــونََ الْ

ْ
الْ

 ، کر حََــ�قُُّ مََــعََ ذََا«؛ أبويعلــی، مســند أبي يعــلى، 318/2؛  آجــری، الشريعــة، 1759/4؛ ابن‌عســا
ْ
ذََا، الْ

علــی،  بــن  أحمــد  عســقلانی،  ؛ ابن‌حجــر  449/42 دمشــق،  مدینــة  یــخ  تار الحســن،  بــن  علــی 
العاليــة، 147/16. المطالــب 

الفوائــد،  الزوائــد ومنبــع  ، مجمــع  بــن أبی‌بکــر أبــو يعلــي ورجالــه ثقــات«؛ هيثمــی، علــی  2. »رواه 
.235/7

اقُُ،  وََ�رََّ
ْ
نِِْ مََنْْــصُُورٍٍ الْ فََــرََجِِ ب�

ْ
حْْمََــدُُ بْْنُُ الْ

َ
ثََنََــا أَ

: حََ�دََّ
َ

مُُقْْــرِئُُِ، قََــالَ
ْ
نِِْ عبــدالله الْ نُُْ عََلِِــی ب� حََسََــنُُ ب�

ْ
ِـي الْ خْْبََرََن�

َ
3. »أَ

ثََنََا 
: حََ�دََّ

َ
مُُتِِکــبُُ سََــنََةََ ثََمََــانٍٍ وََعِِشْْرِِيــنََ وََثََلاثِِ مِِائََةٍٍ، قََــالَ

ْ
نِِْ عََلِِــي الْ ــدِِ ب� نُُْ مُُحََ�مََّ َـا يُُوسُُــفُُ ب� خْْبََرََن�

َ
: أَ

َ
قََــالَ

ِـي  ثََنََــا عََل�
: حََ�دََّ

َ
حٍٍِ، قََــالَ نُُْ صََال� لامِِ ب� ثََنََــا عََبْْــدُُ الــ�سََّ

: حََ�دََّ
َ

اجُُ، قََــالَ ــ�رََّ يْْمََانََ ال�سََّ
َ
نِِْ سُُــلَ حْْمََــدََ ب�

َ
نُُْ أَ حََسََــنُُ ب�

ْ
الْ

تُُ 
ْ
: دََخََلْ

َ
، قََالَ ٍ بِِي ذََ�رٍّ

َ
ى أَ

َ
بِِي ثََابِِتٍٍ مََــوْْلَ

َ
يْْمِِي، عََــنْْ أَ بِِي سََــعِِيدٍٍ ال�تََّ

َ
بِِيهِِ، عََنْْ أَ

َ
دِِْ، عََــنْْ أَ ي� بُُرََ

ْ
نِِْ الْ نُُْ هََاشِِــمِِ ب� ب�

 ِ
حََــ�قِّ

ْ
: عََلِِــي مََــعََ الْ

ُ
ِ ؟ص؟ يََقُُــولُ

 اللَّهِ��
َ

تَْْ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولَ
ل�
ــا، وََقََا كــرُُ عََلِِ�يًًّ

ْ
يْْتُُهََــا تََبْْكــي وََتََذْ

َ
مََةََ فََرََأَ

َ
ِ سََــلَ

�مِّ
ُ
ى أُ

َ
عََــلَ

قِِيََامََــةِِ«؛ خطيــب بغــدادی، أحمــد 
ْ
حََــوْْضََ يََــوْْمََ الْ

ْ
ــيّّ الْ

َ
ى يََــرِدََِا عََلَ نَْْ يََفْْتََرِقََِــا حََــ�تََّ

ل�
حََــ�قُُّ مََــعََ عََلِِــي، وََ

ْ
وََالْ

یــخ  ، علــی بــن الحســن، تار کر يــخ بغــداد(، 320/14؛ ابن‌عســا يــخ مدينــة الــسلام )تار بــن علــی، تار
، الکشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون  مدینــة دمشــق، 449/42؛ زمخشــری، محمــود بــن عــمرو
الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 133/1؛ اصبهانــی، أبوالقاســم اســماعيل بن محمــد، الحجــة في بيان 

المحجــة، 297/1.
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فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى 

1؛ با روايات  والدليل عليه قوله ؟ص؟: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار

متواتر ثابت شده است که هرکس در دينش به عیل بن ابی‌طالب اقتدا 

رسول  سخن  اين  هم  آن  دليل  است.  شده  هدايت  که  راستی  به  کند، 

هر  بچرخان،  عیل  مدار  بر  را  حق  »خدايا!  فرمود:  که  است  ؟ص؟  خدا 

سمت که چرخيد.«

که  کسانی  کرد؛  ثابت  را  مطلب  اين  می‌توان  نيز  ثقلين2  متواتر  روايت  از  همچنين 

روايت معتبر  از  گمراه نخواهند شد.  بزنند، هرگز  اميرمؤمنان ؟ص؟ چنگ  به هدايت 

گمراهی نجات  که هرکسی با اميرمؤمنان ؟ع؟ باشد، از  سفينه نيز استفاده میشود 
يافته است و هرکسی اين‌چنين نباشد، غرق در گمراهی میشود.3

ی در صحيح خود نقل کرده است که اميرمؤمنان ؟ع؟ فرمود: و نيز مسلم نيشابور

نِِي   يُُحِِ�بََّ
الَا

نْْ 
َ
يّّ ؟ص؟ إل�يََّ أَ �مِِّ

ُ �لْأُ
عََهْْدُُ النبي ا

َ
سََمََةََ إنه لَ  ال�نََّ

َ
بََرََأَ ةََ وََ حََ�بََّ

ْ
قََ الْ

َ
ذِِي فََلَ

�لََّ
وََا

شکافت  را  دانه  که  خدايی  به  قسم  مُُنََافِِق4ٌٌ؛   
الّا

إ يُُبْْغِِضََنِِي  ولا  مُُؤْْمِِنٌٌ   
الّا

إ

که جز   خلايق را آفريد، از وصيت‌های رسول خدا ؟ص؟ به من اين بود  و

مؤمن مرا دوست ندارد و جز منافق بغض مرا در دل ندارد!

.168/1 ، ، التفسير الکبير ی، محمد بن عمر 1. فخر راز
2. »ثــم اعلــم أن لحديــث التمســك بذلــك طرقــاًً كثيــرة وردت عــن نيــف وعشريــن صحابيــاًً ومــر لــه 
، الصواعــق المحرقــة، 440/2؛  طــرق مبســوطة«؛ هيتمــی، أحمــد بــن محمــد بــن علــی بــن حجــر
تِِــه التــي لا مجــال للشــك فيهــا  يقًًــا... وص�حََّ ثيــن طر کثــر مــن ثلا »فحديــث العتــرة بعــد ثبوتــه مــن أ
«؛ ابومنــذر شــافعی، الزهــرة العطــرة فى حديــث العتــرة،  يمکننــا أن نقــول أنــه بلــغ حــد التواتــر
ــوا مــن بعــدي أبــداًً، إن 

ّ
ص69؛ »قــال: إنــي تــارك فيکــم الثقليــن مــا إن تمســکتم بهمــا لــن تضلّ

اللطيــف الخبيــر نبأنــي أنهمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّّ الحــوض، فانــظروا كيــف تخلفوننــي 
فيهمــا، ورواياتــه مــع شــواهده متواتــرة معــنى«؛ ربيعــی مقبلــی، صالــح بــن المهــدی، الأبحــاث 

ص416. المســددة، 
نِِْ  مِِنْْهََــالِِ، عََــنْْ عبد اللهب� 

ْ
عْْمََــشِِ، عََــنِِ الْ

َ �لْأَ
، عََــنِِ ا ــارٌٌ ــا عََ�مََّ ثََنََ

: حََ�دََّ
َ

ــالَ نُُْ هِِشََــامٍٍ، قََ ةَُُ ب� ي� ــا مُُعََاوِِ ثََنََ
3. »حََ�دََّ

ةٍٍ فِِی بني إسْْــرََائِِيلََ«؛  ةِِ سََکــفِِينََةِِ نُُوحٍٍ وََبََکــابِِ حِِ�طََّ �مََّ
ُ �لْأُ
نََــا فِِــی هََذِِهِِ ا

ُ
مََــا مََثََلُ

: إ�نََّ
َ

حََــارِثِِِ، عََــنْْ عََلِِــي، قََــالَ
ْ
الْ

، 372/6، ح32115. ابن‌أبی‌شــيبة، عبــدالله بــن محمــد، المصنــف فــي الأحاديــث والآثــار
ی، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، 86/1. 4. نيشابور
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از آنچه گذشت، ثابت شد که اميرمؤمنان ؟ع؟ معيار حق و باطل است؛ کسی که با 

که با او نيست، باطل مطلق و هرکس دشمنش باشد،  کسی  اوست، برحق است و 

‌منافق است.

گیری نتیجه‌
از آنچه گذشت، نتايج ذيل به دست آمد:

1. انصار در جنگ جمل حضور گسترده داشتند و اين برای باورهای مخالفان شيعه، 

هزينه‌های سنگينی دارد؛ چون ثابت مکیند که يیک از دو گروه شرکتکننده در اين 

جنگ برحق نيستند.

2. انصار يقين کرده بودند که خلافت مسير تعيين‌شدۀ خود را پيش نخواهد گرفت؛ 

که از ظلم قريش در امان باشند، پيش‌دستی کردند. بنابراين برای اين

آن‌ها  دارند؛  شيعيان  که  داشتند  را  برداشتی  همان  غدير  حديث  از   ، انصار  .3

اميرمؤمنان ؟ع؟ را صاحب اختيار خود میدانستند.

کرده‌اند، تجليل مکینند؛ چون  که در جنگ جمل شرکت  ی  انصار از  4. شيعيان 

تشکيل  در  هم  گر  ا کرده‌اند.  اطاعت  باره  اين  در  پيامبرش  و  خدا  دستور  از  آن‌ها 

را همانند  توبهکنندگان  نيز  و ما  را پذيرفته  آن‌ها  توبۀ  سقيفه مقصر باشند، خداوند 

يم. خداوند دوست دار

5. طبق روايات معتبر و حتی متواتر اهل‌سنت، اميرمؤمنان ؟ع؟ ميزان حق و باطل 

است؛ پس اين معيار را شيعيان درست نکرده‌اند؛ ضابطه و مقياسی است که خدا 

و پيامبرش به مسلمانان داده‌اند.

فهرست منابع 

کتاب‌ها
، تحقيــق: کمــال يوســف  ابن‌أبی‌شــيبة، عبــدالله بــن محمــد، المصنــف فــي الأحاديــث والآثــار

يــاض، 1409ق. الحــوت، اول: مکتبــة الرشــد، ر
ــة، تحقيــق: عــادل أحمــد  ــة فــي معرفــة الصحاب ی، علــی بــن محمــد، أســد الغاب ــر جزر ابن‌أثي

الرفاعــی، اول: دار إحيــاء التــراث الــعربی، بــيروت، 1417ق.
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یــخ، تحقیــق: عبــدالله القاضــی، دوم:  ی، مبــارک بــن محمــد، الکامــل فــي التار ابن‌أثيــر جزر
1415ق. بیروت،  العلمیــة،   الکتــب  دار

ابن‌بطــه، عبيــدالله بــن محمــد، الشــرح والإبانــة عــلى أصــول الســنة والديانــة، تحقيــق: رضــا بــن 
نعســان معطــی، اول: مکتبــة العلــوم والحکــم، مدينــه مــنوره، 1423ق.

ی، تحقيــق: عبدالرحمــن بــن محمــد بــن  ابن‌تيميــة، احمــد بــن عبدالحليــم، مجمــوع الفتــاو
قاســم، اول: مکتبــة ابن‌تيميــة، قاهــره، 1416ق.

ــــــــــــــــــ، منهــاج الســنة النبويــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، اول: مؤسســة قرطبــة، بــيروت، 
1406ق.

 ، يــخ الملــوك والأمــم، اول: دار صــادر ی، عبدالرحمــن بــن علــی، المنتظــم فــي تار  ابــن‌جوز
1358ق. بــيروت، 

ابن‌حبــان، ابوحاتــم محمــد بــن حبــان، الثقــات، تحقيــق: ســيد شــرف‌الدين أحمــد، اول: 
1395ق.  ، الفکــر دار  بــيروت، 

 ابن‌حجــر عســقلانی، أحمــد بــن علــی، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، تحقيــق: علــی محمــد 
ی، اول: دار الجيــل، بــيروت، 1412ق. البجــاو

ــــــــــــــــــ، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، تحقيــق: ســعد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز 
يــاض، 1419ق. الشــثری، اول: دار العاصمــة / دار الغيــث، ر

، اول:   ابن‌حجــر عســقلانی، أحمــد بــن علــی، تلخيــص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الکبيــر
 الکتــب العلميــة، بــيروت، 1419ق. دار

ي، تحقيــق: محب‌الديــن الخطيــب، دار المعرفة،  ي شــرح صحيــح البخــار ــــــــــــــــــــ، فتــح البــار
ــيروت، بی‌تا. ب

ــره،  ــث، قاه ــن، اول: دار الحدي ــد الزي ــق: احم ــند، تحقي ــد، المس ــن محم ــد ب ــل، احم ابن‌حنب
1416ق.

ــــــــــــــــ، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و ديگران، اول: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421ق.
ــــــــــــــــ، المسند، مؤسسة قرطبة، قاهره، بی‌تا.

ــــــــــــــــــ، فضائــل الصحابــة، تحقيــق: وصــی الله محمــد عبــاس، اول: مؤسســة الرســالة، بــيروت، 
1403ق.

القلــم،  دار  پنجــم:  ابن‌خلــدون،  يــخ(  )تار مقدمــة  محمــد،  بــن  عبدالرحمــن  ابن‌خلــدون، 
.1984 بیروت، 

 ابن‌خلــکان، احمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: احســان عباس، 
 الثقافــة، بــيروت، بی‌تا. دار

، بلاغات النساء، مکتبة بصيرتی، قم، بی‌تا. ، أبوالفضل بن أبی‌طاهر ابن‌طيفور
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 ابن‌عبدالبــر قرطبــی، يوســف بــن عبــدالله، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: علــی 
ی، اول: دار الجيــل، بــيروت، 1412ق. محمــد البجــاو

ــن  ــا م ــن حله ــمیة م ــا وتس ــر فضله ــق وذک ــة دمش ــخ مدین ی ــن، تار ــن الحس ــی ب ، عل کر ــا  ابن‌عس
، بیروت، 1995. الأماثــل، تحقیــق: عمــر بــن غرامــة العمــری، دار الفکــر

، البدایة والنهایة، مکتبة المعارف، بیروت، بی‌تا. ، إسماعيل بن عمر کثير ابن
ابن‌مقــرئ، محمــد بــن إبراهيــم، المعجــم، تحقيــق: عــادل بــن ســعد، اول: مکتبــة الرشــد، 

1419ق. يــاض،  ر
يــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي  ابن‌ملقــن، عمــر بــن علــی بــن أحمــد، البــدر المنيــر فــي تخر
يــاض، 1425ق. ، تحقيــق: مصطفــی ابوالغيــط و ديگــران، اول: دار الهجــرة، ر الشــرح الکبيــر
ــاس،  ــب الن ــن کت ــتخرج م ــحاق، المس ــن إس ــد ب ــن محم ــن ب ــی، عبدالرحم ــده اصفهان ابن‌من
تـا. ميـیم، وزارة الـعـدل والـشـئون الإسلامـيـة، بحرـيـن، بیـ تحقـيـق: أ. عاـمـر حـسـن صـبـری ال�تََّ
 ، يــخ حلــب، تحقيــق: ســهيل زکار أبوجــرادة، کمال‌الديــن عمــر بــن أحمــد، بغيــة الطلــب فــي تار

، بــيروت، بی‌تا.  الفکــر دار
 ابومنــذر شــافعی، ســامی بــن أنور خليــل، الزهــرة العطــرة فــي حديــث العتــرة، اول: دار الفقيــه، 

ــی، 1416ق. ابوظب
چهــارم:  الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة  عبــدالله،  بــن  أحمــد  اصفهانــی،  ابونعيــم 

1405ق.  بــيروت،  الــعربی،   الکتــاب  دار
يــاض،  ر الوطــن،  دار  اول:  ی،  العــزاز بــن يوســف  عــادل  الصحابــة، تحقيــق:  ــــــــــــــــــ، معرفــة 

1419ق.
اصبهانــی، أبوالقاســم اســماعيل بــن محمــد، الحجــة فــي بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل 
ــاض،  ي ــة، ر ــی، دوم: دار الراي ــر المدخل ــادي/ عمي ــن ه ــع ب ــن ربي ــد ب ــق: محم ــنة، تحقي الس

1419ق.
آمــدی، علــی بــن محمــد، أبــکار الأفــکار فــي أصــول الديــن، تحقيــق: أحمــد محمــد المهــدی، 

دوم: دار الکتــب والوثائــق القوميــة، قاهــره، 1424ق.
يــاض،  ر المعــارف،  مکتبــة  الصحيحــة،  الأحاديــث  سلســلة  ناصرالديــن،  محمــد  البانــی، 

1415ق.
ــوم:  ــا، س ــب البغ ــی دي ــق: مصطف ي، تحقي ــار ــح البخ ــماعيل، صحي ــن إس ــد ب ی، محم ــار بخ

بــيروت، 1407ق.  ، کثيــر  ابن دار
(، تحقيــق: محفــوظ  ، أحمــد بــن عــمرو بــن عبدالخالــق، البحــر الزخــار )مســند البــزار بــزار
الرحمــن زيــن‌الله، اول: مؤسســة علــوم القــرآن/ مکتبــة العلــوم والحکــم، بــيروت / مدينــه 

1409ق. مــنوره، 
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، الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، دوم: دار الآفــاق  بغــدادی، عبدالقاهــر بــن طاهــر
الجديــدة، بــيروت، 1977.

يــاض الزرلکــی، اول:  /ر ی، أحمــد بــن يحــيی، أنســاب الأشــراف، تحقيــق: ســهيل زکار بلاذر
1417ق. بــيروت،   ،  الفکــر دار

، إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، تحقيــق:  بوصيــری، أحمــد بــن أبی‌بکــر
أبی‌عبدالرحمــن عــادل بــن ســعد و أبی‌إســحاق الســيد بــن محمــود، اول: مکتبــة الرشــد، 

1419ق. يــاض،  ر
، شــرح المقاصــد فــي علــم الــکلام، اول: دار المعــارف النعمانیــة،  تفتازانــی، مســعود بــن عمــر

، 1401ق. لاهــو
جرجانی، عیل بن محمد، شرح المواقف، اول: مطبعة السعادة، قاهره، 1325ق.

، الســقيفة وفــدك، تحقيــق: محمدهــادی امينــی، دوم:  جوهــری، أبی‌بکــر أحمــد بــن عبدالعزيــز
شــرکة الکتبــی، بــيروت، 1413ق.

ــی  ــق: مصطف ــن، تحقي ــی الصحيحي ــتدرك عل ــدالله، المس ــن عب ــد ب ی، محم ــابور ــم نيش ک حا
عبدالقــادر عطــا، اول: دار الکتــب العلميــة، بــيروت، 1411ق.

، تهران، 1378. حسينی، عبدالله، الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل، اول: مشعر
کــه باعــث هدايــت جوانــان شــيعه شــد، ترجمــه:  خراشــی، ســليمان بــن صالــح، ســؤالاتی 

يــاض، 1428ق. ر الآل،  إســحاق دبيــری، ســوم: شــبکة 
الکتــب  دار  بغــداد(،  يــخ  )تار الــسلام  مدينــة  يــخ  تار علــی،  بــن  أحمــد  بغــدادی،  خطيــب 

بی‌تــا. بــيروت،  العلميــة، 
دار  اول:  قلعجــی،  أميــن  عبدالمعطــی  تحقيــق:  والتفريــق،  الجمــع  أوهــام  موضــح  ــــــــــــــــــ، 

1407ق. بــيروت،  المعرفــة، 
يــابی، اول:  دولابی، محمــد بــن أحمــد، الکــنى والأســماء، تحقيــق: أبوقتيبــة نظــر محمــد الفار

ــيروت، 1421ق. دار ابن‌حــزم، ب
ی، أبوحنيفــه أحمــد بــن داود، الأخبــار الطــوال، تحقيــق: د.عصــام محمــد الحــاج علــی،  ديــنور

اول: دار الکتــب العلميــة، بــيروت، 1421ق.
عمــر  تحقيــق:  والأعلام،  المشــاهير  ووفيــات  الإسلام  يــخ  تار أحمــد،  بــن  محمــد  ذهبــی، 

1407ق. بــيروت،  الــعربی،  الکتــاب  دار  اول:  تدمــرى،  عبد الــسلام 
نهــم:  العرقسوســی،  نعيــم  و محمــد  الأرنؤوط  النــبلاء، تحقيــق: شــعيب  ــــــــــــــــــ، ســير أعلام 

1413ق. بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة 
ربيعــی مقبلــی، صالــح بــن المهــدی، الأبحــاث المســددة فــي فنــون متعــدده، اول: مکتبــة 

الجيــل الجديــده، صنعــاء، 1428ق.
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، الکشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه  زمخــشری، محــمود ــبن ــعمرو
التأويــل، تحقيــق: عبــدالرزاق المهــدی، دار إحيــاء التــراث الــعربي، بــيروت، بی‌تــا.

 ، زهــری، محمــد بــن ســعد، الطبقــات الکبــرى، تحقيــق: إحســان عبــاس، اول: دار صــادر
.1968 بــيروت، 

محيی‌الديــن  محمــد  تحقيــق:  داود،  أبي  ســنن  أشــعث،  بــن  ســليمان  سجســتانی، 
بی‌تــا. بــيروت،   ، الفکــر دار  عبدالحميــد، 

ســيد رضــی علم‌الهــدی، علــی بــن الحســين، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــی صالــح / فيــض 
الإسلام، اول: هجــرت، قــم، 1414ق.

شاشــی، هيثــم بــن لکيــب، مســند الشاشــي، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، اول: مکتبــة 
العلــوم و الحکــم، مدينــه، 1410ق.

کيلانــی،  ســيد  محمــد  تحقيــق:  والنحــل،  الملــل  يــم،  عبدالکر بــن  محمــد  شهرســتانی، 
1404ق. بــيروت،   المعرفــة،  دار

ــن عبــدالله العمــری، اول:  ــر حســين ب ــن علــی، در الســحابة، تحقيــق: دکت شــوکانی، محمــد ب
، دمشــق، 1404ق.  الفکــر دار

، تحقيــق: حمــدی بــن عبدالمجيــد الســلفی،   طبرانــی، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الکبيــر
دوم: مکتبــة الزهــراء، موصــل، 1404ق.

يــخ الطبــري(، اول: دار الکتــب  يــخ الأمــم والملــوك )تار يــد، تار طبــری، محمــد بــن جريــر بــن يز
العلميــة، بــيروت، 1407ق.

والتوالــي،  الأوائــل  أنبــاء  فــي  العوالــي  النجــوم  ســمط  حســين،  بــن  عبدالملــک  عاصمــی، 
تحقيــق: عــادل أحمــد عبدالموجــود و علــی محمــد معــوض، اول: دار الکتــب العلميــة، 

بــيروت، بی‌تــا.
عکــری، عبدالحــی بــن أحمــد، شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: عبدالقــادر 

، دمشــق، 1406ق. کثيــر الأرنؤوط و محمــود الأرنؤوط، اول: دار ابن‌
، التفســير الکبيــر أو مفاتيــح الغيــب، اول: دار الکتــب العلميــة،  ی، محمــد بــن عمــر فخــر راز

بــيروت، 1421ق.
بــن  صــادق  تحقيــق:  الآخــرة،  وأمور  المــوتى  بأحــوال  التذکــرة  أحمــد،  بــن  محمــد  قرطبــی، 

1425ق. يــاض،  ر المنهــاج،  دار  مکتبــة  اول:  إبراهيــم،  محمد بــن 
ــــــــــــــــ، الجامع لأحکام القرآن، دار الشعب، قاهره، بی‌تا.

ــد  ــتار أحم ــق: عبدالس ــة، تحقي ــم الخلاف ــي معال ــة ف ــر الإناف ــی، مآث ــن عل ــد ب ــندی، أحم قلقش
کويــت، 1985. فــراج، دوم: مطبعــة الحکومــة، 

مــزی، يوســف بــن زکــی، تهذيــب الکمــال، تحقيــق: بشــار عــواد مــعروف، اول: مؤسســة الرســالة، 
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بيروت، 1400ق.
مقدســی، محمــد بــن أحمــد، رســالة فــي الــرد علــی الرافضــة، تحقيــق: ســعد عبدالغفــار علــی، 

اول: دار أضــواء الســلف، قاهــره، 1429ق.
مقدســی، محمــد بــن عبدالواحــد، الأحاديــث المختــارة، تحقيــق: عبدالملــک بــن عبــدالله بــن 

دهيــش، اول: مکتبــة النهضــة الحديثــة، مکــه مکرمــه، 1410ق.
يخ، مکتبة الثقافة الدينية، قاهره، بی‌تا. ، البدء والتار مقدسی، مطهر بن طاهر

ی، علــی بــن ســلطان، مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــکاة المصابيــح، تحقيــق: جمــال  ملا علــی قــار
عيتانــی، اول: دار الکتــب العلميــة، بــيروت، 1422ق.

موصلــی، أحمــد بــن علــی، مســند أبي يعلــی، تحقيــق: حســين ســليم أســد، اول: دار المأمــون 
للتــراث، دمشــق، 1404ق.

ی، محيی‌الديــن يحــيى بــن شــرف، شــرح صحيــح مســلم، دوم: دار إحيــاء التــراث الــعربی،   نوو
بيروت، 1392ق.

ی، مســلم بــن حجــاج، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــی، دار إحيــاء   نيشــابور
التــراث الــعربی، بــيروت، 1412ق.

، تحقيــق: بوجمعــة مکــری  هجرانــی، طيــب بــن عبــدالله، قلادة النحــر فــي وفيــات أعيــان الدهــر
ی، اول: دار المنهــاج، جــده، 1428ق. و خالــد زوار

الرفــض  ، الصواعــق المحرقــة عــلى أهــل  بــن حجــر بــن علــی  بــن محمــد   هيتمــی، أحمــد 
والــضلال والزندقــة، تحقيــق: عبدالرحمــن بــن عبــدالله الترکــي و کامــل محمــد الخــراط، اول: 

مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1417ق.
يــان للتــراث / دار الکتــاب  ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، دار الر   هيثمــی، علــی بــن أبی‌بکــر

ــيروت، 1407ق. الــعربی، قاهــره / ب
وطــواط، محمــد بــن إبراهيــم، غرر الخصائــص الواضحــة، تحقيــق: ابراهيــم شــمس‌الدين، اول: 

دار الکتــب العلميــة، بــيروت، 1429ق.




